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  ؛آلتوسر لویی نظرگاه در ایدئولوژي/ علم
  قدرت مناسبات در آموزش نظام جایگاه

 *امین علی محمدي

  بهشتی شهید دانشگاه سیاسی علوم ارشد کارشناسی
  »آن ذات و جوهر در نه کرد جستجو حقیقت آن نتایج و اثرات به) شناخت( معرفت در باید را اي مقوله هر حقیقت«...

  آلتوسر لویی
  

  چکیده
براي » خود«بخشی به دهی و شکل و بازنمایی سیاست و در امتداد آن جهتقدرت موضوع تغییر ساخت روشن است که 

مدرن این دوران پیشادر که اگر طوريبه ،شودموجودشان حیاتی تلقی میبازتولید شرایط امر  در هاي امروزيحکومت
ترین وظیفه  مهم به باور افراد هاي شکل دهندهکه در ساخت و بازتولید ایدئولوژي بود کلیساآموزش سنتی و تحت نظارت 

دار این امور است. است که عهده وزش و نهاد دانشگاهمآهاي مدرن امروزي، این نظام دولت اما را بر عهده داشت.
و تأثیراتی که نتایج برآمده از پژوهش و تحقیقات دانشگاهی  جامعه و اساس اش با کلیتسویهسبب رابطۀ چند  دانشگاه به

واسطۀ نسبتی که با شرایط موجود سیاسی  چنین به ها بگذارد و همتواند در جهت بهبود شرایط و پیشرفت در این حوزهمی
که چه زمانی نهاد دانشگاه  شود. اینوزشی محسوب میترین ارکان نظام آم عنوان یکی از مهم  کند بهو اجتماعی برقرار می

تحت تأثیر تکنولوژي قدرت قرار که چرا و چگونه کارکردهاي آن  شود و ایندولتی تبدیل می و دستگاه  به یک دم
ایدئولوژي و «از منظر نظریۀ  هایی است که تلاش داریم در این پژوهش به مدد اندیشۀ لویی آلتوسر وگیرد، پرسش می

ها پاسخ مناسبی بیابم. در این پژوهش سعی بر آن است که نشان دهیم  براي آن 1»هاي ایدئولوژیک دولتدم و دستگاه
کند و هاي قدرت و نهادهاي دولتی چه تغییراتی پیدا مینظام آموزشی، خاصه نهاد دانشگاه در ایران تحت تأثیر تکنیک

 . ذیردپاین نوع تغییرات چگونه و در چه سطوحی صورت می

  ها کلید واژه
 سازي.هاي ایدئولوژیک دولت، سوژهقدرت، نظام آموزش، دانشگاه، ایدئولوژي، دم و دستگاه

                                                             
 * Email: amin.alimohamadi@gmail.com. 

1 - Ideology and Ideological State Apparatuses. 
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  مقدمه
اي که ساختارهاي قدرت در فرآیند اعمال قدرت بر زندگی انسان به تردید در تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم یا پنهانی

منظور فهم و  گردد تا هر ذهن نقاد و وقادي بهنتایج این تأثیرات سبب میچنین مشاهدة  گذارند، هماصطلاح آزاد می
مندي خود انسان زمان به میانجی ساختار و اغلب با خواست و همکاري یا در عین رضایت آشکارسازي این روندها (که هم

چه در این  ه حقیقت آنب» هاي قدرت تکنیک«کار گیرد تا در هزارتوي مناسبات و  پذیرد) تلاش خود را بهصورت می
چنان که  آنآید واقف شده و درصدد آشکار ساختن این روندها برآید. فرآیندها بر سر انسان و ساحات زندگی وي می

ها و نهادهاي موجود و گشودن هاي قدیمی تفکر، حمله به سنتمنتقد را از بین بردن شیوه - فوکو تنها دغدغۀ فیلسوف«
نتیجه است و اگر افعال ما  ،مهم«دهد که ادامه می خود او »داندتر میزادي فردي بیشهاي تجربۀ جدید براي آافق

  .)18: 1390(تاجیک، »ها موجه هستند هاي نظري مرتبط با آنهمراه داشته باشد، دیدگاه تري را بهآزادي بیش
اشکال آن در زندگی انسان امروز به چنین روابط و  فهم چگونگی عملکرد و تأثیرات قدرت همو اما براي نیل به این مهم 

رویکردهاي کلاسیک در  ترین نهادهایی رفت که بنا به دریافتترین و یا قدیمیدسترسد ابتدا باید به بررسی دمنظر می
را در دستان » (زور) در یک قلمرو سرزمینی مشخص، حق انحصاري و مشروع اعمال خشونت«شناسی سیاسی؛ جامعه

کار  براي بررسی نحوة عملکرد دولت و فهم چگونگی بهاست.  »دولت«همان  آري مقصود .)94: 1384(وبر،د خویش دارن
دهد سراغ نهادهایی رفت که دولت به میانجی آن به زیست خود ادامه میرسد ابتدا باید بهنظر می بستن و اعمال قدرت، به

آورد. چرا را از آسمان به زمینِ سلطۀ خویش می و از طریق نهادهاي مزبور قدرت خویش را عینی ساخته و مفهوم قدرت
هاي نهادها طور مشخص دولت مدرن، پیش از هر چیز ارگانیسمی است که قدرت را با جاري شدن در رگ که دولت و به
  بخشد.هایش صورت عینیِ سلطه را بدان میو دم و دستگاه

شان باید بهمواجه هستیم که فهم و صورتبندي 1»ناپذیررؤیت«و » پذیرامور رؤیت«مفاهیم و  از نظامی در این میان با 
پذیري را که در بررسی یا رهیافتی صورت پذیرد که در وهلۀ اول ظرفیت نشان دادن امور رؤیت واسطۀ چارچوبی نظري

ر شکار ساختن و فاش کردن اموشکل دولت و نهادهاي برسازندة آن وجود دارد دارا باشد و در وهلۀ بعدي توانایی آ
چنین در  ها نهفته است را نیز داشته باشد. هم و چگونگی اعمال آنهاي قدرت تکنولوژي 2ناپذیري را که در پسِ رؤیت

این ترتیب به مند سازد. بهمتن است را کرانه 3هایی که ناظر بر مشکلۀ این پرسش به پاسخ نتایج و ها پرسش وهلۀ نهایی
که از دیگر  چنانخواهیم رفت، هم 4»هاي دولت و دستگاه   دم«و » ایدئولوژي«سراغ اندیشۀ لویی آلتوسر در باب 

  پوشانی دارند نیز غافل نخواهیم شد.هاي فوق همهایی که با متن حاضر و وهله رهیافت
 اهمیت، پیشینه و تنگناهاي پژوهش حاضر

نحوي بر روي هر کدام بهو نظام آموزش  دانشگاه با موضوع هاي مختلفذکر این نکته که تحقیقات و پژوهششاید 
عنوان پیشینۀ این دست  چه بهباشد. اما آناند بدیهی کار خود را پیش برده و عملی عوامل و فرضیات مختلف علمی

هاي نهایت سنجش ها در ایران انجام گرفته است، تمرکز خود را بیشتر بر روي سرگذشت و یا تاریخ دانشگاه و درپژوهش
چنین تحقیقاتی  اري در جهت مقایسۀ دانشگاه با معیارهاي جهانی آن از نظر کمی و کیفی گذاشته است. همعلمی و آم

زمانی علمی  ناهمیا انگشت تأکید را بر روي و اند گذاشته یفرهنگو  هاي خطی تاریخیهبر روي مقول که فرض را نظیر آن
                                                             

1  - The Visible and the Invisible. 
2 - Underlies. 
3 - Problematic. 
4 - State apparatuses. 
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خوانی فرهنگ با نظام علمی مدرن قرار فرض را بر ناهماغلب  جا گذارند (در اینمی اقتصادي و فرهنگ - با نظام اجتماعی
خصوص  (در این کنند.معیارها جستجو میمباحث و این  از خلالدانشگاه را نهاد علم و در امتداد آن و علل رنجوري  )داده

موزش عالی: دانشگاه و آ«، »سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران«رجوع شود به آثار مقصود فراستخواه، از جمله: 
نظام «و کارهاي محمد امین قانعی راد نظیر: » کیفیت ۀدانشگاه ایرانی و مسئل«، »هاي ایرانی منظرهاي جهانی و مسئله

موانع «یا » ن اقتصادي در ایرا -هاي اجتماعی  زمانی دانش: روابط علم و نظام ناهم«، »علمی کشور در برنامه سوم توسعه
اما باید خاطرنشان ساخت  رسد در مقابل چنین تکثرينظر می از فرامرز رفیع پور) به» آنهاي حلرشد علمی ایران و راه

است را  دانشگاه صورت گرفتهبررسی هایی که در این زمینه و به موازات موضوع نقاط ضعف و قوت دیگر پژوهش که
کنونی را ارتقا نظري پژوهش بتوانیم  و نقطۀ تلاقی آنان با یکدیگر، با توجه به این نقاط تا باید مطمح نظر قرار داد

  .بخشیم
دانشگاه در ایران صورت موضوع رابطه با  هاي نظري که تاکنون درکه از برخی تحقیقات و پژوهش هاییدر بررسی

(مثل برگزاري جلسات نقد و  هاي صورت گرفتهپژوهش و حتی فرم محتوا چه دربارة آنعمل آمده است.  پذیرفته، به
ها یا رسالات پژوهشی مربوط  نامه بارة حوزة دانشگاه و تولید و توسعۀ علمی در ایران و یا موضوعات پایانبررسی علمی در

ها و این پژوهش برخی از است که اینرسد نظر می برجسته و قابل اهمیت به به موضوع دانشگاه و معضلات آن در ایران)
گریبان محقق یا  ،نقد قدرت و ایدئولوژي حاضر در دانشگاهعلت تبعاتی که ممکن است از اشاره و  هاي علمی بهتلاش

با فاصلۀ زیادي نسبت به  مورد اشاره دانشگاه را بگیرد، اغلب مفروضات و نتایج تحقیقات موردنظر پژوهشگر یا استاد
دانـشجویان رسد کـه  نظر مـی  به«شود. بندي می صورت در جریان است،در دانشگاه و نهاد آموزش در حقیقت چه  آن

نوسان یا دوگانگی   خود دچار  هاي مورد مـطالعه در سـوگیري هنجاري ها و رشته تکمیلی دانـشگاه  تـحصیلات
  نوسان مسنّ و شاغل، متأهل، مذکّر، دکتري،  ةدور  هاي میان آزمودنی  در این هستند.  »مرتن«  تعبیر به شناختی جامعه

رسد کـه  نظر مـی تحصیلات تکمیلی به  از نظر دانشجویان دهند. نـشان می هـنجاري از خـود  سوگیري  بیشتري در
علم بیشتر پایبندي   هنجارهاي  ضد  به دانشجویان،  ارتباط با  خویش در گروه آموزشی و در  رفـتار واقـعی  در  ها اسـتادان آنـ

) در این پژوهش اما 217-218: 1380طبایی (ودادهیر؛ قاضی طبا» کنند و کمتر به هنجارهاي علم اقتدا می داده  نشان
اندیشی و  هاي این پژوهش به دور از مصلحتشود تا از ملاحظات فوق دوري جسته و در جهت پاسخ به پرسشتلاش می

  رو عمل کنیم. اقتضائات پیش
  هاي پیش و پس از آلتوسر (گرامشی و فوکو) در باب ایدئولوژي و معرفت؛ رهیافت

را  ظرفیت آن ،رسد که تنها تعداد معدودي نظریهنظر می ، بهدر مقدمه آمدتوضیحاتی که در ارتباط با چارچوب نظري با 
 طور کلی، خدمت گرفتن نهاد آموزش به ها در جهت بهتلاش دولت هاي و شیوه دانشگاهبررسی مسئلۀ  تا در خواهند داشت

 گذارندها بر زندگی انسان می ها و شناخت میزان تأثیراتی که آن آن هاي اعمال نفوذها، شکل و بررسی شیوة کارکرد آن
به منظور اتخاذ  در ابتدا و پیش از آلتوسر موضوع این پژوهش راچه  آن .به کمک پژوهش حاضر آیند طور خاص، به

کند، نظامی از میرهسپار  20پرداز ایتالیایی نیمۀ اول قرن آنتونیو گرامشی نظریهاندیشۀ سوي  بهرهیافت مناسب نظري 
ویژه  هاي مختلف بهگرامشی در بررسی شیوة اعمال قدرت توسط دستگاه 1»هژمونیِ«مفاهیم است که در نظریه 

 رسد با زوایایی از مسئلۀ این پژوهش سازگار باشد. چراکه گرامشی نقشنظر می هاي ایدئولوژیک وجود دارد و به دستگاه

                                                             
1 - Hegemony. 



 

 

/ علم
ژي

ئولو
اید

 در 
رگاه

نظ
 

ویی
ل

 
وسر

آلت
 

88 
ت

یاس
ه س

نام
صل

ف
 

ال 
س

ارم
چه

 | 
اره 

شم
هم

یزد
س

| 
هار

ب
 

139
6

 

دارد. گرامشی در ابتدا مفهوم  »اقتصادي هايزیرساخت« برابر در »وژيایدئول و فرهنگ« مقولۀ در برتري مهمی
بر سایر اقشار  »هژمونی پرولتاریا« وهلۀ نهایی مبنی بررا براي تحلیل مسائل سوسیال دموکراسی روسیه  »هژمونی«

که بسط  کار گرفت اش در دستان حزب طبقه کارگر باشد، بهاي که رهبريفرودست نظیر دهقانان از طریق ساختن جبهه
  (Thomas, 2009: 220-228).  دکنجا شروع میینهمنیز از  اش راتئوریک هژمونی

هاي اعمال قدرت و گرامشی پیش از فوکو و البته از درون گفتار مارکسیستی نیاز به فوکویی کردنِ مفاهیم قدرت و ایده
هاي  تفاوت رغم بهاحساس کرده بود. چراکه  »مونیهژ«واسطۀ مفهوم  زمان وفاق+زور) را به معناي حضور هم (به سلطه

ها هایی در این حوزهشناختی بین دستگاه فکري و چارچوب مفاهیم نظري فوکو و گرامشی شاهد شباهت نظري و روش
ها به پذیرش مخاطب قدرت نیز  عملکردهاي قدرت و برتري آن«بلکه  »شودقدرت از بالا تحمیل نمی«که  مبنی بر این

قدرت در «چنین بر این موضوع که  و هم »شودقدرت دراثناي زندگی روزمره تولید و بازتولید می« که و این »تمربوط اس
  ).54- 30: 1390(هالوب،  نظر دارند اتفاق »جا حاضر است همه

و این وضعیت  شودمعتقد به ساماندهی سوژه بسته به میزان قدرتی است که به وي اعمال می ،اما گرامشی برخلاف فوکو
منظور فرار  شود راه گریزي بهنتیجه قائل به این نظر است که می داند. درشده می را متأثر از موقعیت فرد در فضاي ایجاد

جایی است که فوکو از  واقع این نکته از نگرش گرامشی درست همان از تأثیرات قدرت حاکم براي فرد لحاظ کرد. در
امکان تحقق این فضا را براي سوژه در نظر در آثار خود که فوکو  ورزد، چرایا از آن امتناع میماند و  می پرداختن به آن باز

آن  ساختن نمایانبه گرامشی  »نظریۀ هژمونی« .کندروي مفهوم سوژه روشن نمی کم افقی را پیش یا دست آوردنمی
ونی در بستر جامعه مدنی ایجاد هژماي که و اجماع فرهنگی »خودانگیختگی و رضایت«در آن؛  که نظر داردچیزي 

به  ،توأمان با سلطه و رضایت و زور عریان، در عوض جاي سرکوب بهبخشد که در آن افراد می فرآیندي را سامان کند می
دیگر سو به عرصه  ازبه قدرت و از سویی دیگر به ایدئولوژي و  ،. عرصۀ هژمونی از سوییشوندضمیمه میقدرت نمایشِ 

هاي تلویزیون، خانواده، مدرسه، دستگاه«گرامشی این چنین است که خورد. معه مدنی و فرهنگ پیوند میعمومی و جا
جاي سرکوب و استفاده از  ها افراد به که از طریق آند دانمی 1»هاي هژمونیک دستگاه و  دم«را » دین، روزنامه و غیره
وي معتقد . (Thomas, 2009: 133-194)خورند (یعنی خشونت) به قدرت حاکم پیوند می چهرة عریان قدرت

خواب هم» جامعه مدنی«با  »هژمونی«ر بستر است و از سوي دیگ سو با دولت هم است که سرکوب و خشونت از یک
  آورند.و این دو صورت، توأمان رضایت افراد را براي اطاعت فراهم می است

ر توصیف و دهایی از این دست پژوهشکه  نظري چارچوب گرامشی همان »هژمونیِ« رسدبه نظر می ابتداییدر نگاه 
دهد. اما قرار میما صورتی کلی در اختیار  را به ددر اعمال قدرت بدان نیاز دار  شیوة کارکرد آنو  نهادهاي دولت تحلیل

یدئولوژي) (آگاهی یا شناخت عاري از ا» ایدئولوژي و علم«و آن مسئلۀ تمایز  استیک نکتۀ کلیدي در این میان باقی 
ها را برساخت  هاي نوین اعمال آنهاي جدید قدرت و شیوهبندياست. شاید گرامشی با مفهوم هژمونی ظرفیت صورت

روشنی توضیح دهد و نیز شاید کسی پیش از او تا این حد و به این ظرافت به مسئلۀ  با وضوح و به »ییازسوژة بورژو«
تواند در که چگونه می و این »سوژة امروز«که در تحلیل  اشد، و دیگر اینتوجه نکرده ب »زور همراه با رضایت و وفاق«

گفتار از درون هم  سان او آن کار عمل جمعی شود، کسی به به  برابر این وضعیت ایستادگی کند، کنشگري کند یا دست
اشاره  1»سیاست بیشتر« برمبتنی هم  آن  2»فلسفۀ عمل«مارکسی نتوانسته بود پس از مارکس تا این اندازه به شکلی از 

                                                             
1 - Hegemonic apparatuses. 
2 - Philosophy of Praxis. 
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) یاد تاریخیاما اصل اساسی که آلتوسر از آن با عنوان نظریه علم (ماتریالیسم (Thomas, 2009: 133-194) . کند
در  را رساند، حضور گرامشیمی »علم و ایدئولوژي«و تمایز  »شناسانهگسست معرفت«کنونی را به مسئلۀ بحث و  کندمی

 میانتمایز روشنی  او. چراکه خواهیم یافتفاصله  با »عاري از ایدئولوژي (آگاهی) شناخت« ندر میدااین بزنگاه؛ یعنی 
 مرزبنديخود  نظريدر مباحث شود و سازوکارهایی که میان این دو نقش دارند را  قائل نمی »ایدئولوژي«و  »حقیقت«

تولید و شکل بخشی (مدرسه و دانشگاه) موجب  در نهاد معرفت 2چگونه ایدئولوژي با دستکارياین مسئله را که  .دکننمی
طرف با کژریختی  یک مسئلۀ شناخت از درون این نظام از جا در این ،شودمی3به معرفت باژگون شده یا دژشناخت

 نو از درونصورتبنديو تنها با یک  است(آگاهی و شناخت) مواجه  ساختاري و از طرف دیگر وارونگی در بازنمایی حقیقت
گذرد پرداخت، گسستی که نیازمند  توان به واکاوي فرآیندي که در این میان میاست که می 4»شناسانهتگسست معرف«

گونه بشود تمایز میان  هاي برساختۀ ایدئولوژي در نهاد کنونی معرفت است تا شاید اینبرکنده شدن از ابزار شناخت و ایده
ترسیم شده در اندیشۀ گرامشی موضوع افقِ  گونه فضاهاست که ینانظر نگارنده در  علم و ایدئولوژي را نمایان ساخت. به

  .گذاردتنها میفاش ساختن این روندها  بررسی را در
آیند از اصطلاحی میشل فوکو نیز در مطالعات خود پیرامون مسئلۀ قدرت و سازوکارهایی که به استخدام آن در می

در اندیشۀ 5»دم ودستگاه«بیش مترادف با  و همان مفهومی که کمکند، یعنی استفاده می Dispositfفرانسوي با عنوان 
اي است شبکه« Dispositfخورد. اما مراد فوکو از چشم می هاي ایدئولوژیک دولت به آلتوسر و در نظریۀ دم و دستگاه

نوعی  Dispositf منظور من از «کند: روشنی عنوان می که بهطوري به». گیردکه میان عناصر قدرت قرار می
اش در یک لحظۀ تاریخی معین متضمن واکنش به قسمی اضطرار است. به  عنوان عملکرد اصلی بندي است که به صورت

 «گوید: یا در جایی دیگر براي توضیح این مفهوم می». واجد نوعی عملکرد استراتژیک است Dispositfترتیب  این
Dispositfمناسبات نیروها است که هم از طریق انواع خاصی از معرفت هاي مرتبط به اي از استراتژي دقیقاً مجموعه

   . )foucault,1980: 194-288(» گیرد و هم مؤید آنهاستمورد تأیید قرار می
ارتباط با ورود کل  دیگر آثارش در درچه او  و آن ارائه شد فوکودر نزد  Dispositfاز مفهوم که  توضیح مختصريبا 

پاي اموري به میان . نهدروي ما می پیشي نوین اعمال قدرت و برساختـن حقیقت هاهاي حکومتی به رژیمفعالیت
برمبناي چیزي که پیش از آن وجود نداشته را نظام معرفتی خاصی ساز به میانجی آن دولت را قادر میکه  شودکشیده می

اي از مجموعه« که دولت چگونه این سازد که بازتولید دهندة مناسبات قدرت و بازتولید شرایط مستقر گردد. به چیزي بدل
چه وجود ندارد  سازد که مرز آنقدرت متصل می -اي از دانشها را به رژیمی از حقیقت، به میانجی دستگاه یا آرایهکردار
  .)34: 1389(فوکو،  »کندغلط می - بندي درست طور مشروع تابع تقسیم واقعیت ترسیم و به نحوي کارآمد در را به

(علم آمار، علوم انسانی و اجتماعی، پزشکی،  کندی از علم اشاره میهایگونه قدرت به- دانشاختن به دوگانۀ فوکو در پرد
جزیی از فرآیند اعمال قدرت و روابط اعمال سلطه بر در حال تبدیل شدن به  18و17هاي شناسی و...) که در قرن روان

اند، بلکه ثابت کردن این موضوع که این علوم در خدمت قدرتسوژه انسانی هستند. اما دغدغۀ اصلی وي در این میان نه 
 کند تا نشان دهد که قدرتاي که در این فرآیند تغییر، تلاش میگونه به .پرداختن به فرآیند تغییر شکل اعمال قدرت است

                                                                                                                                                       
1 - More Political. 
2 - Distortion. 
3 - Ignourance.  
4 - Epistomological break. 
5 - Apparatus. 
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تغییر شکل  قدرت در زندگی جاییِیا زیست همه1»زیست قدرت«ی به نو سرکوب و ادارة سرزمی دولت از شکل حاکمیت
او دغدغۀ اصلی خود را در پرداختن به این  )1979( گفتارهاي شود. در درستبدیل می» آناتومی سیاسی بدن«دهد و به می

و تاریخ آن و هم چگونگی بسط و قبض و تسري آن به قلمرویی » حکمرانی هايتوسعه شیوه«فرآیند، یافتن چگونگی 
» دهدسازد و بسط میکند، میکردارهاي نوین خود را ابداع می«قلمروها  کند که چگونه قدرت در اینخاص عنوان می

 .)15: 1389(فوکو، 
به  هاي دولت بود.»دستگاه و  دم«نظام دانایی یا معرفت و  اندیشۀ گرامشی و فوکو در باباي از که خلاصهفقرات فوق را 

هایی که با موضوع این  مقابل و در میان رهیافت به عاریت گرفتیم تا نشان دهیم چرا در این سبب از این اندیشمندان
موضوع تغییر ساخت و بازنمایی ایم. روشن است که  پژوهش قرابت نزدیکی دارند به سراغ اندیشۀ لویی آلتوسر رفته

موجودشان بازتولید شرایط امر  در هاي امروزيبراي حکومت» خود«بخشی به دهی و شکلسیاست و در امتداد آن جهت
که در ساخت و  بود کلیساآموزش سنتی و تحت نظارت مدرن این در دوران پیشاکه اگر  طوري به ،شودلقی میحیاتی ت

رسد که در نظر می طور به این اما حال ترین وظیفه را بر عهده داشت. مهم به باور افراد هاي شکل دهندهبازتولید ایدئولوژي
هاي متعددي که پرده میاناز دار این امور است. است که عهده انشگاهوزش و نهاد دمآهاي مدرن امروزي، این نظام دولت

و پرداختن به موضوع آن از خصوص دانشگاه  نهاد آموزش و به ،گذارندهاي عینیِ ایدئولوژي را به نمایش می صورت
  اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

  لویی آلتوسر »هاي ایدئولوژیکدولت و دم و دستگاه«نظام آموزش در نظریۀ 
در . داريسرمایهحضور همه جایی سرمایه و سامان  سبب بهباید گفت:  ،در پاسخ صریح و کوتاه به پرسش چرا آلتوسر

؛ تنها با یک مقصود شوندتولید میدر آن ی که کالاها هانج ؛ درداري استآن اقتصاد سرمایه نجهانی که بنیا -زیست
اي که توانایی نشان بدون رویکرد نظري نخواهیم توانست تولید ثروت کنند. و با سود به فروش برسند که مشخص، این

را که تحت کنترل و نظارت چشم  سیاست، فرهنگ، آموزش، هنر و ادبیات چنین جوامعی دادن این منطق را داشته باشد؛
ندیشۀ متفکري نظیر آلتوسر بدون در نظر آوردن حاصل ا چنین است که . همدرستی دریابیم سراسربینِ قدرت قرار دارند به

اند. ناپذیر گشتهواسطۀ ارادة قدرت رؤیت سختی خواهیم توانست دست به شناخت اموري بزنیم که پیش از این و به به
ي آن را مشخص کنیم و بدون تلاش براي شناخت انواع و »هادستگاه و  دم«و » دولت«که نسبت میان  بدون این

گذارند،  جا می به شانگچن گرفتار درهاي بر روي زیست سوژه »هادستگاه و  دم«این  چگونگی تأثیراتی که هر کدام از
سازي حقیقت از واقعیت به دام انداختن آگاهی و شناخت سعی در وارونه واسطۀ هاموري را که ب نیات نخواهیم توانست

هاي پیچیدگیبهتر از آلتوسر در شناخت از نگاه » هاي دولت و دستگاه  دم« بندي صورتهمین سبب  به دریابیم. ،دندار
چنین فهم  هم ،بر روي زیست انسان امروز »هادستگاه و  دم«مدرن امروزي و تأثیرات این  هاي دولتعملکرد دستگاه

 متن حاضرچراغ راه  ،دهدها به زیست خود ادامه می تأثیرات و نتایج برآمده از کارکرد نهادهایی که دولت به میانجی آن
  .د بودخواه

  دولت و نهادهایش
آکادمیک و غیرآکادمیک بر روي یک تعریف جامع و کامل از مفهوم دولت و نهادهاي آن  یپوشیده نیست که اجماعبر ما 

آن با تعریف و یا تحلیل قدرت و  موجب درگیري و آمیختگیِ از دولت به وصیفکه هرگونه ت وجود ندارد و دیگر این

                                                             
1 - Bio-power. 
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ناظر بر که  یکه تعاریف مختلف چالش نظري و در انتها حتی ایدئواوژیک در نظر آید، چراعنوان  تواند بهسیاست می
یه و اساس تحلیل آن نیز محسوب د شد که پانهاي متعددي از دولت خواه، موجد نظریههستند رویکردهاي متفاوت

ر چنین د د شمرد. همنعتبر خواهدهی به آن مکارهاي مختلف سیاسی را در شکل و جهتنتیجه الگوها و راه و در شوند می
توصیفی بر سر یک مفهوم خطر دیوار کشیدن بر سر راه  هر تئوريِ«صادق است که همواره  این امر نظریه ارتباط با

) و همین موضوع 34: 1386(آلتوسر،  »توسعه و بسط یک نظریه را دارد، بسطی که هر نظریه لزوماً ناگزیر از آن است
  .شودهم بر سر مفاهیم مهمی از این دست حاصل ن  آن روشنیشود که اجماع سبب می

. فهم استمشاهده و راحتی قابل  آن وجود دارد که به هايتاریخی و عینی دولت و عملکرد هايهایی از کردار صورت
خصوص با ظهور و پیدایش  ي اخیر از سر گذرانده است و بهدولت امروز با عبور از تحولات مختلفی که طی چند سده

افراد، اشکال  1»اداره کردناراده به «هاي مدرنِ قرن هجدهمی، از منظر فنون حکمرانی و اعمال قدرت یا دولت
ویژگی با  تنجیدگی،هايِ قدرت همواره این  است که به اقتضاي چگونگی کاربرد و اعمال تکنیک خود گرفته اي به نجیدهت

که سیر تطور دولت در جوامع گوناگون به  رغم این گرفته است. به خود به مطابق و موافق با همان اقتضا را اشکال ،الیتسی
اما در میان عملکردها  ؛شان صورت پذیرفته استهاي متفاوت و بر مبناي شرایط تاریخی و بافتار سیاسی اجتماعیصورت

ن مستقر هستند و از خود بروز (درونی و بیرونی) که در آ ها با توجه به ساختار و بافتاريو کارکردهاي متفاوتی که دولت
که شاید بتوان بین  شان در امري مشترك که معطوف به ارادة قدرت است اتصال دارند. حتی با وجود ایندهند، همگیمی

اما حضور پیوستاري که همان  ؛هاي روشنی نیز قائل شدسیر تطور دولت در اروپاي مرکزي و غربی و غیر آن، تفکیک
  نماید.افراد است انکارناپذیر می »اراده به اداره کردن«یا و است ارادة معطوف به قدرت 

هاي سیاسی که ترین مفاهیم چالش برانگیز تاریخی در هزارتوي نظریات اندیشهعنوان یکی از کلیدي از تعاریف دولت به
واره بر روي انگلاي فرادست، نگهبان است یا حاکم و فعال مایشا، و وابسته به طبقه »مستقل است یا غیر مستقل_

 ؛یا شر غیر ضرور اقتصادي است، وجودش شر ضرور است-ساختاري سیاسی اساساً ساختارهاي اقتصادي است یا خودش
که: همواره به  قرار دهیمکم شاید بتوان تأکید اصلی را روي این مسئله  بگذریم. دست _اي یا حتی انتزاعی است یا افسانه

مفاهیم و موضوعات آمیخته و درهم تنیده با سیاست و قدرت نگاه شده است و ذکر این  ترین عنوان یکی از مهم دولت به
سو نظریات مدرن سیاست تحت تأثیر نظریات  به این 17و اوایل قرن 16رسد که از اواخر قرننکته نیز اساسی به نظر می

(جامعه)  اش با مردمچنین رابطه هم آنشدت بر پایه و مرکزیت دولت و ناظر بر محوریت توضیح و جایگاه  ماکیاولی به
هنر «و » نشان دادن خطرها«که فوکو نیز دو جنبه اساسی در تحلیل ماکیاولی از الزامات قدرت را  استوار بوده است. چنان

شخصیت  شاید باید گامی فراتر بگذاریم و از« سازد که:دهد. و در ادامه خاطرنشان میها توضیح می»ادارة مناسبات نیرو
: 1383 ،(فوکو» ادشاه بگذریم و سازوکارهاي قدرت را بر مبناي استراتژي درون ماندگارِ مناسبات نیرو رمزگشایی کنیمپ

112 -113(.  
 تسیاسو  هاي اقتصادی که در حوزهحولاتها و تپیشرفت ي ازروند ،سو و اوایل قرن نوزده به این هماز اواخر قرن هجد

شدند. شناخته می» هاي مدرندولت«ها شد که در این دوره دیگر با نام ی براي دولتهایشرایط و زمینه موجد ،پدید آمد
هر کدام از این هاي متفاوتی که برخلاف پیشینه ،هاي مدرندولت به سود حضور این شرایطظهور و سبب امکان  به

اعمال قدرت و نیز  لاشکا میان شماري درهاي بیشباهت اما ،شان دارندها در بستر تاریخی و جغرافیایی دولت
میزان امروزي فارغ از  هايهاي کارکردي در اعمال قدرت، آن است که دولتوجود آمد. مراد از شباهت هشان بکارکردهاي

                                                             
1 - will to govern. 
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چنین حصول کیفیات کارکردهاي برآمده  هم ، چگونگی اعمال آن هاي قدرت وکارگیري تکنیک ههاي متفاوت در بتوانایی
هاي کار گرفتن خشونت عریان براي جاري کردن قدرت در رگ و اکراه از به 1»سیاست بازنمایی«ه ب، با توجه ها از آن

کنند. ها شبیه به یکدیگر عمل میشدت در این زمینه ، بهنهادهایی که امروزه بیش از هرچیز با بدن انسان سر و کار دارد
 ي هستندوبیش آشکار یا کمیش از هرچیز نیازمند ارگانیسمی پنهان ـپ، ها امروز در هنرهاي اعمال قدرت چرا که اغلب آن

  .دنحقق سازتناپذیر مهاي عینیِ سلطه را به صورت اموري رؤیتصورت ،ها که به میانجی آن یمتشکل از نهادهای
د به جاري که بدون آن قادر نخواهد بو هاییهیئتی متشکل از دستگاهدولت چیزي نیست مگر زعم نگارندة این سطور،  به

که فکر مارکسی نیز پـیش از هر  چنان . همساختن قدرت و عینی کردن سلطۀ خویش در زیست امروزي انسان دست بزند
 و  دم«هاي پراتیک حقوقی و غیر حقوقی است مشتمل بر  سبب ماهیت و نوع حیاتی که نیازمند ضرورت را به دولتچیز 

چنین دولت بدون برساختن و  یافت. همنمی حیات ظهور دولت مدرن امکانها حضور و  داند که بدون آنمی» هایی دستگاه
اي بدون سازوکار خواهد حقق ساختن امور عینی است، هستهتاجیر کردن این نهادها که میانجی امور ذهنی قدرت به م

 در فکر مارکسیستیدر » دولت«خطی از  ابد. با این توصیف کوتاه و چندیبود که تصور آن تنها در خلع امکان وجود می
نماید این است که دولت از طریق نهادهایی مشخص، قدرت و در نهایت ظاهر روشن می چه به نگاه اولیه به دولت آن

دولت (قوه «کند. نهادهایی که کارشان انتقال قدرت دولت و اجراي آن است و مشتمل بر سلطۀ خویش را عملیاتی می
ها  توان آنشود که میها و ... میها و زندان، ارتش، پلیس، سیستم قضایی، دادگاهها، احزاب مجریه)، هیئت دولت، سازمان

هاي سرکوبگر دم و دستگاه«یعنی » صورت آشکار با قدرت و قوة قهریۀ آن سر و کار دارند را نهادهایی خواند که به
جا به این معناست که این  سرکوب در اینکنند (واژه ) که با چهرة عریان قدرت دولت کار می37: 1386(آلتوسر، 2»دولت

طور مثال دستگاه  رسند. بهنظر می گونه به کم و در نهایت این کنند یا دستمی ها با قوة قهریه دولت کاردم و دستگاه
  خود بگیرد). هاي غیرفیزیکی خشونت و سلطه را به تواند صورتاداري دولت می

دا و آشکار نیست، این است که قدرت نهادهاي کارگزار دیگري هم دارد که چه در ظاهر، پی تر آناما در نگاهی دقیق
رسد و باید زیست و کارکردشان نظر می ظاهراً وجه اشتراك مشخص و مستقیمی با قدرت سیاسی ندارند، نهادهایی که به

ها تا دانشگاه ام مدارسنهاد دین، نهاد آموزش (شامل نظ«طور نیستند:  مستقل از قدرت سیاسی باشد؛ اما در حقیقت این
هاي گوناگون ادبیات، هنر و حتی گیرد)، نهاد خانواده، نهادهاي فرهنگی (حوزهکه عرصه روشنفکري را نیز در بر می

که برخلاف نهادهاي سرکوبگر دولت، این نهادها با چهرة پنهان قدرت دولت سر و کار دارند، یعنی با ...»ورزش) و 
دم و  )37: 1386(آلتوسر،خواند.  3»هاي ایدئولوژیک دولتدم و دستگاه«ها را  توان آنکه می هاییدستگاه». ایدئولوژي«

کارگیري و استخدام یا با اجیرکردنشان، سلطه خویش را به میانجیِ ایدئولوژيِ قدرت به عرصۀ  هایی که دولت با بهدستگاه
  بخشد.عمومی و خصوصی تسري می

توان ردپاي وحدتی را در میان آنان جست که هاي دولت میاي مختلف دم و دستگاهبا وجود تکثر در اشکال و کارکرده
این وحدت مستقیماً محسوس و مرئی نیست. چرا که هر دو نوع دم و دستگاه دولت، خواه سرکوبگر و خواه ایدئولوژیک 

ولت به سرکوبگر/ ایدئولوژیک هاي دکنند و از این منظر تفکیک دم و دستگاهتوأمان کار می» خشونت و ایدئولوژيِ«با 
تر از اشکال و چگونگی کارکرد نهادهاي مختلف دولت. چرا که این  جهت فهم روشن صرفاً تمایزي شناختی است به

                                                             
1 - Representational politics. 
2 - Repressive state apparatuses. 
3 - Ideological state apparatus. 
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انگاریم. همین ویژگی و خصلت دوگانه و توأمان ها را همسان بیگردد تا این دم و دستگاهتمایزگذاري مانع از آن می
دم و دستگاه سرکوب و چه در دم و دستگاه ایدئولوژیک دولت، روشنگر ظهور مناسبات  سرکوب و ایدئولوژي چه در

  .)42- 38: 1386آلتوسر، ( است» هاي سرکوبگر و ایدئولوژیک دولتدم و دستگاه«ظریف آشکار و نهان بین مجموعۀ 
من کارکرد و خصلت متض ،در درجۀ اول »هاي سرکوبگر دولت دستگاه و  دم«آلتوسر،  و همراه بابه دیگر سخن 

در حال هدایت و  ،در درجۀ دوماما صورت مستقیم با قهر و خشونت قدرت سرکار دارند  سرکوبگري دولت هستند و به
طور مستقیم با خشونت و قدرت عریان سر و کار  طور مثال ارتش و پلیس به (به دهی توسط ایدئولوژي نیز هستند جهت
شوند، خواه براي تحقق هماهنگی با دهی و کنترل می دي توسط ایدئولوژي نیز جهتاما از سوي دیگر و در درجۀ بع ،دارند

 و  دم«طور  دهند). همینهایی که بیرون از خود اشاعه می منظور تحقق ارزش قدرت و بازتولید خود در قدرت و خواه به
با ایدئولوژي سروکار دارند و متضمن فرآیند اطاعت و منقادسازي  ،نیز که در درجۀ اول »هاي ایدئولوژیک دولت دستگاه

  در تولید خشونت سیاسیِ پنهان و سرکوبگري توأم با رضایت نقش اساسی دارند. ،سوژه هستند؛ اما در وهلۀ نهایی
نی و با وجود تکثر و گوناگو یو نامرئ فیظر یحیمانند نخ تسبنامحسوس مواجهیم که » وحدتی«پس از این نظر با 

ها را کنار هم و در نهایت با کارکردي هاي دولت چه سرکوبگر و چه ایدئولوژیک، این دانهاشکال مختلف دم و دستگاه
گردد در واقع خود همین شان میها در عین کثرتچه باعث وحدت این دم و دستگاه نهایی و مشابه نگاه داشته است و آن

رغم تکثر و  ها به، چرا که ایدئولوژي موجود در آن»وابط و مناسبات موجودحفظ قدرت و بازتولید ر«کارکردهاست یعنی 
  یابد.وحدت می - که گفتمان حاکمیت است- چندگانگی و تضادهایش در واقع همواره تحت تابعیت ایدئولوژي غالب 

 ،ان دشوار نباشدچند نهفته است »هاي دولت دستگاه و  دم«پی بردن به وحدتی که در میان کارکردهاي  رسدمی نظر به
این ساختارها را به تسخیر خویش  ،ایدئولوژي پایی است که زیر سایۀ، پیگیري ردنمایدپیچیده میچه مهم و  آن بلکه

چه که هدف  نهایت نتایج مطلوب خود را در فرآیند تأثیر بخشی و تسريِ آن دهد و دربخشد، بسط میدرآورده، جهت می
  کند. ها مستفاد می است از آن غایی قدرت

را  هایی که آن دستگاه و  خصوص دم به »هاي دولت دستگاه و  دم« عبارت دیگر شناخت نحوة عملکرد ایدئولوژي بر به
ها و اعمال آن م و فهم نتایجی که از رهگذرِ عینیت یافتن ایدئولوژي در این دستگاهیایدئولوژیک خواندهمراه با آلتوسر 

اي است که پیچیدگی و امر خطیر و پیچیده شودین نهادها بر روي انسان و ساحات زندگی وي ایجاد میوسیلۀ ا به
 و  نوعی با خود این ساختار و دم (آگاهی) و معرفت به سبب پیوندي درونی است که مابین نهاد شناخت دشواري آن به

دستگاه  و  عنوان یک دستگاه آموزشی) و دم دانشگاه بهنهاد  خاصه( میان نظام آگاهی اما چه نوع پیوندي .یابددستگاه می
شود و این نوع رابطه چه تأثیراتی بر کارکرد نظام آگاهی و معرفت تولید شده توسط دانشگاه ایدئولوژیک دولت برقرار می

   هایی قابل ردیابی است.گذارد و این تأثیرات در چه حوزهجاي می به
اي است که بشر تا هاي تاریک و ناشناختهروشنگر حوزه ،رسد که علم و دانشنظر می تا پیش از وقوع انقلابات صنعتی به

اما پس از  .دست آورد هامور ناشناخته ب آن توانسته بود توفیقی در شناختکه  نه اینها اندیشیده بود و  ندانه ب ،پیش از آن
ا پیش از این بشر را ناتوان از تسلط بر امور ناشناخته چه ت رسد آننظر می وقوع انقلابات صنعتی و اختراعات ناشی از آن، به

خصوص پس از تحولات قرن نوزدهم به یکباره مثل یک فتح الفتوح در  به نآگاه و به ،خود کرده بود پیرامونو طبیعت 
تحت عنوان تبهکاري علیه علم و دانش بر سر نظام  19و18 ه طی قرون آنچرسد نظر می بهچنگال بشر قرار گرفت. 

خود و پیرامونش  نسبت بهعنوان عامل شناخت و آگاهی بشري  که تا پیش از این به (معرفتی فرود آمد آموزش دانشگاهی
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ر قرا حاکم بود اکنون و در گذر همه این تحولات تبدیل به ابزاري در خدمت تولید مناسبات و شرایط مادي و ایدئولوژي
  آید:دست می همارکس بة گزاراین از  معنایی است که نهایتاً همان )،گرفته است

اي که حاکم بر نیروي مادي جامعه طبقۀ حاکم است: به دیگر سخن، طبقه ، سامان فکرغالب در هر دوره سامان فکري«
پاي آن ابزار ر ابزار تولید است هماي که اختیاردارود. طبقهشمار می گر نیروي فکري آن نیز بهاست در همان حال هدایت

کلی در انقیاد این  ن فکري آنهایی که فاقد ابزار تولیدند، بهساماسان، تولید فکري را نیز در ید خویش خواهد داشت. بدین
(نمایش) مطلوب از روابط مادي مسلط نیست، روابط مادي  حاکم چیزي فراتر از بیانی سامان فکريطبقه خواهد بود. 

است که یک طبقه آن را ساخته  سامان فکرين فرا چنگ آمده است؛ در نتیجۀ تسلط ساماه به میانجی این مسلطی ک
که راتی را جست اشاتوان رد می در فقرة فوق، )Marx& Engels, 1978: 172,173(» طبقۀ حاکم.یعنی است، 

نظام آموزش و در امتداد آن  یعنی:، بخشدو سامان می بخشدامروزه این نوع از کسب و تولید معرفت را تحقق می
  .دانشگاه

 دانشگاه
شده  در چارچوب یک نهاد ایجاد«...بیند که کارل یاسپرس در کتاب ایدة دانشگاه، حیات دانشگاه را تنها وقتی محقق می

جام شده شود. کیفیت دانشگاه به این بستگی دارد که تا چه حد این تحقق انباشد. ایدة دانشگاه در یک نهاد متحقق می
 »دهدطور کلی ارزش خود را از دست می اش تهی شود بهدانشگاه اگر از ایده«شود که: یادآور میاو چنین  هم »است.

هایی که دانشگاه بر مبناي آن استقرار یافته و تنیده شده است اما ایدة دانشگاه چیست و ارزش. )103: 1394(یاسپرس،
کند. امري که از یک امر متناقض را حمل نمی ،جمله دانشگاه در ذات خویش از کدام است. آیا اساساً یک نهاد مدرن

واسطۀ تنجیدگی آن با مسئلۀ کشف و  به ،گیرد و از سوي دیگرخود می قرار یافتگی و سازش در شکل یک نهاد به ،سو یک
  در تناقض است. مدرن یک نهاد گیريشکل هاي وجوديها و واقعیت(آگاهی) میان ایده کسب معرفت

هاي تا دانشگاه -.میلادي 108یلادي و بولونیا ایتالیا م 859مراکش  1جامعه القرویین - هاي نو نهاد از اولین دانشگاه
که آیا  امروزي، تحولات زیادي بر سر ایدة دانشگاه، نوع و چگونگی فعالیت و کارکردهاي آن رقم خورده است، بر سر این

وابسته به قدرت است یا حتی  مستقل/ ،(دانش) در آمیختگی آن با فرآیند تولید و کسب معرفت توجه به اه بادانشگاساس 
  هنوز هم مجادله باقی است. ،سازندة قدرت است برساخته/

دانشگاه تحقق گروهیِ عزم « که در تعریف این نهاد و بررسی چگونگی ظهور آن با نظریات گوناگونی مواجه هستیم. چنان
واسطۀ  ه دانستن است. نخستین هدف آن این است که چه چیز قابل شناختی وجود دارد و این که بهبنیادین انسان ب

شود و علم و آید. بخش مهمی از حیات فکريِ هر جامعه در دانشگاه متبلور میشناخت و عدم شناخت چه بر سر ما می
اگیر باشند. از طرفی این حیات فکري یابند که بخشی از حیات فکريِ فرهاي علمی تنها زمانی موجودیت میپژوهش

یابد که اما این شکل از حیات فکري خودآیینیِ خویش را تنها زمانی می» بخش دانشگاه نیز هست.همان نیروي حیات
: 1394 (یاسپرس، نام دارد »آزادي آکادمیک«که  گیرد:را از یک ایدة جاویدان که خصلتی جهانی و فراملی دارد می آن
داند که از طریق می »انسانی شدن بشر«مأموریت اصلی آموزش را » آموزش ستمدیدگان«نیز در کتاب  فریره. )27- 21

  .)1358(فریره،  وگوي انتقادي و مبنا قرار گرفتن خلاقیت و رهایی امکان پذیر است گفت

                                                             
1 - Al Quaraouiyin. 
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امپراطوري در تاریخ سیاسی چه که با نام  ن آ«نویسد: می» ایدة یک دانشگاه« چنان که جان هنري نیومن نیز در کتاب آن
حافظ قدرتمندي است براي علم و «یک دانشگاه » ماند در حوزة فلسفه و پژوهش.سان یک دانشگاه می شناسیم، بهمی

دانش، حقایق، اصول و مبانی، پژوهش و اکتشاف، تجربه و تعمق است. در حقیقت ترسیم کنندة قلمرو عقل است... و از 
 ؛کند عنوان حکم میان دوگونه حقیقت عمل می ندازي یا تسلیم و انفعال نیست... و بها دستهیچ سمتی حاضر به تجاوز و 

و در ادامه » کنند. چه که آن حقایق به صورت برابر عمل می هم با در نظر گرفتن ماهیت و اهمیت هریک بنابر هر آن آن
حقیقت «چراکه » ات و مهملات نیست.چیزي جز مشتی چرندی«کند که دانش آزاد در برابر دانش کاربردي  تصریح می

که دانش کاربردي حقیقت را به منزلۀ قدرت در اختیار دارد اما دانش آزاد  قدرت است، حال آن_واجد دو صفت زیبایی
 .)Newman, 1852: 159, 217, 459(» دریافت زیبایی است.

اي که شاکلۀ گونه و نتیجۀ خود باشد. بهم هدانش قادر است مر«که:  کندجایی دیگر از رسالۀ خود عنوان می نیومن در
کلیدي را نیز  پرسش  اما وي یک» فکر انسان هر نوع از دانش را اگر که حقیقی بداند، پاداشی است براي خود آن دانش

خورد. او در مقابل دانشگاه طور مشخص به موضوع این پژوهش پیوند می در مقدمۀ رسالۀ خود گنجانده است که به
تواند هایی مینشی که از راه تحقیق و پژوهش معطوف به کارکرد سودمندانه است و محصول چنین دانشگاهکاربردي و دا

حساب  اگر اکتشافات علمی و فلسفی از جمله اهداف و کارکردهاي دانشگاه به«کند که: را مطرح می پرسشاین  ؛باشد
 :Newman, 1852(» آیند، براي من قابل درك نیست که، چرا یک دانشگاه باید دانشجو داشته باشد؟می

preface, viii(  کند که ایدة دانشگاه در حال آمیز درست در زمانی مطرح میاي کنایهرا به شیوه پرسشنیومن این
مفید و سودمند مساوي است با  تبدیل شدن به یک فرمول مشخص در تحولات دنیاي مدرن بود، یعنی دانشگاه

دانشگاهی که کاربردي باشد، یعنی دانشگاه باید ارائه دهندة خدماتی باشد که حیات و دوام دانشگاه را در تحولات پیش 
  مراه بیآورد.هرو به

ی و خواه حقیق - شود از تعاریف مختلف دانشگاه و کارکردهایی که در رویکردهاي مختلف نظري مرتبط با آن ارائه می
چه جایگاهی  آنسرگذشت  ودانشگاه  :که این پرسش است داردچه اهمیت  آن من نظر هکه در گذریم، ب - اصیل یا کاذب 

کند، چه فرآیندهایی را سبب نوع ماهیت و کارکردهایی که امروز ارائه می به یا و پیدا کرده استدر زندگی انسان امروز 
  دار باشد.عهدهرا  اي کارکرديهویژگیپشت سر نهاده تا در این عصر چنین 

  ایدئولوژي و نظام آموزش
 شود کهمحسوب می» هاي ایدئولوژیک دولتدم و دستگاه«طور که پیشتر نیز عنوان شد، یکی از  نظام آموزش همان

  اما چرا؟ .برشمرد نیز دستگاه ایدئولوژیک دولت و  ترین دمترین و بلکه کلیدي را مهم آن توانمی
و  هایشانها در عین شباهت هاي آن و تفاوت »سرکوبگر دولت هاي ایدئولوژیک/ دستگاه و  دم«که از مفهوم  هنگامی

از  که پیش» ایدئولوژي«بایست دربارة مفهوم ، میمیان آمد سخن بهشان هاي کارکردي چگونگی عملکرد و صورت
. مارکس توضیح بیشتري آورده شودوضع شد نیز و همکارانش  1تر از مارکس، توسط دستوت دوتراسیآلتوسر و حتی پیش

دهد که از نظر دست می هاي از ایدئولوژي بنظریه» 1844هاي فلسفی نوشته دست«و )» 1845( ایدئولوژي آلمانی«در 
را  دست آورده است، آن همراه شاگردان خود از آثار مارکس به به یک دهه که طی 2بنابر خوانش سیمپتوماتیکی آلتوسر
اما به این علت که خود این  ،دانددر بردارندة دیدگاه موسعی براي برپاداشتن یک نظریه در باب ایدئولوژي میاگرچه 

                                                             
1 - Destutt de Tracy. 
2 - Symptomatic reading. 
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 و اساساً - »1844سیاسی اقتصاد هاينوشته دست« و »آلمانی ایدئولوژي« آثار در خصوص به  مارکس فکر در –نظریه 
نیازمند  را نزد مارکس مفهوم ایدئولوژي دربنابراین وابسته است،  کایدئولوژیبندي  صورت یک به خویش کلیت در

داند. می بندي شده باشدصورت» تاریخیماتریالیسم « علمِ اي که بر اساسمشکله خوانشی دوباره، بسط و تمایز آن با
  بندد.کار می به »علم«و تمایز آن با  »ایدئولوژي«یعنی همان تلاشی که آلتوسر براي توضیح و توصیف مفهوم 

 ایدئولوژي آلمانی«در کتاب  ،؛ بدین معنا که در نگرش مارکس به مفهوم ایدئولوژي»ایدئولوژي تاریخ ندارد«نزد آلتوسر 
بندي زعم مارکس یک سرهم ایدئولوژي به امانظري است صرفاً سلبی.  »ایدئولوژي تاریخ ندارد«این مدعی که )» 1845(

 هم بیرون از تاریخ ایدئولوژي برساخته شده است ضمامی و مادي تاریخ آنتخیلی و کاذب از آگاهی است که از واقعیات ان
   .)109-38: 1377(مارکس،

، »ایدئولوژي تاریخ ندارد«مارکس، اصلاً بدان معنا نیست که  »ایدئولوژي تاریخ ندارد« از نظر آلتوسر و بنابر مدعاي او
خواستم از آن دفاع کنم،  تزي که می«کند: تصریح می اورد. بلکه به این معنی است که ایدئولوژي تاریخ ویژة خود را ندا

طرف،  یک از بنیاد متفاوت است. زیرا از» ایدئولوژي آلمانی«گرایانۀ (ایدئولوژي تاریخ ندارد) با تز پوزیتیویستی و تاریخ
کند) و از ة طبقاتی متعین می(هرچند که این تاریخ را در وهلۀ نهایی، مبارز ها تاریخی خودویژه دارندزعم من ایدئولوژي به

چنان که مارکس  صورت سلبی [آن صورت کلی تاریخ ندارد و این نه به طرف دیگر، در عین حال معتقدم که ایدئولوژي به
معناي کاملاً اثباتی است. به این معنا اثباتی است، زیرا که خصلت  گوید تاریخ ایدئولوژي بیرون از آن است] بلکه بهمی

-عبارت دیگر همه است که بسته به ساختار و کارکردي است که از ایدئولوژي واقعیتی غیرتاریخی به ایدئولوژي آن
صورت یکه و تغییرناپذیر در بستري که کلیت  سازد و مقصود این است که این ساختار و کارکرد ایدئولوژي بهتاریخی می

 تاریخ یعنی طبقاتی مبارزه تاریخ مثابه به را آن »کمونیست مانیفست«یعنی در سراسر تاریخی که  - خوانندش تاریخ می
  . )56- 55: 1386 آلتوسر،(» است حاضر و حی – کندمی مشخص طبقاتی جوامع

یکی سلبی، در باب بازنمود تخیلی ایدئولوژي است و  در اندیشۀ آلتوسر مطرح است:در باب مفهوم ایدئولوژي دو مدعا 
ایدئولوژي رابطۀ تخیلی افراد را با شرایط واقعی «مدعاي اول:  دیگري ایجابی است، در باب مادي بودن ایدئولوژي.

 .)68- 57 :1386 آلتوسر،( »ایدئولوژي هستی مادي دارد«مدعاي دوم: . »کندمی شان بازنماییهستی
اي با دانشگاه و در باب ایدئولوژي و تفاوت نظرگاه آلتوسر با فکر مارکس در این خصوص، چه نوع رابطهاما این دو مدعا 

ایدئولوژیک  »هاي دستگاه و  دم« چه آلتوسر طور مختصر مطابق با آن و بهیابد؟ پیش از این مسئله کسب و تولید دانش می
. که از قضا بر شمردم »هاي ایدئولوژیک دولت دستگاه و  دم«عنوان یکی از  بهرا  ، نهاد آموزشخواندمیو سرکوبگر دولت 

مسلط در بازتولید قدرت دولت و مناسبات آن نیز  »ایدئولوژیک دستگاه و  دم«ترین و بنابر اندیشۀ آلتوسري کلیدي
 و  دم«ال قدرت دولت، سبب که در فرآیند اعم بدین. آیدحساب می ترین آن نیز به از طرفی مهم و شودمحسوب می

 از شود که(و آتی) تبدیل می هاي موجود به میانجیِ ایدئولوژي به نظامی برساخته از عقاید و ارزش »دستگاه آموزش
جهت  -  اقتصادي سیاسی، اجتماعی و اخلاقی، در جهت منافع دینی، -و ایدئولوژیک دولت  فرانظري مطالبات جانب

هاي  دار شناخت، تولید معنا و تخصص بر مبناي رهیافت. نظامی ظاهراً مستقل که عهدهکندیافته و مطابق با آن عمل می
هاي متمادي (از آموزش ابتدایی تا تحصیلات  در سال«علمی مبتنی بر دستاوردهاي عقلی بشر در جامعه است. نهادي که 

 .)50: 1386 آلتوسر،( »ت شبانه روز)سوم ساعاساعت در روز (یک 8روز در هفته و  6یا  5تکمیلی و پیشرفتۀ آکادمیک) 
 و  دم«، تمامی چه گفته شد . بنابرآنمند در اختیار داردهایی مشتاق و رضایتعنوان سوژه اعضاي جامعۀ خویش را به اکثر

اند و هر یک از این (بازتولید مناسبات قدرت و شرایط تولید) شریک دولت در تأمین هدفی واحد »هاي ایدئولوژیک دستگاه
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هاي  دستگاه و  دم«یکی از این بایستی این توصیف  باسهم خود در محقق ساختن این هدف سهم دارند.  ها بهودستگاه دم
که کمتر کسی توانایی شنیدن صداي  بکشددوش  رب یننسبت سایربه و مسلطی را  نقش کلیدي »ایدئولوژیک دولت

  شته باشد.را دا هاي آنگام
 شو دم و دستگاه آموز 1ایجابیت

جا منظور  (در این» دستگاهی ایدئولوژیک آموزش و  دم«رسد براي روشن شدن چگونگی عملکرد و تأثیرگذاري نظر می به
مورد  کند راخصوص دانشگاه است)، لازم است دو مدعایی که آلتوسر در باب ایدئولوژي بدان اشاره می نهاد آموزش به

  م.یبازخوانی قرار ده
دو مدعی را  -  کندبیان می» ایدئولوژي آلمان«چه مارکس در  متفاوت با آن - تر گفتیم که آلتوسر در باب ایدئولوژي پیش

کند: یکی سلبی، در باب بازنمود تخیلی ایدئولوژي است و دیگري ایجابی است، در باب اینکه ایدئولوژي هستی  مطرح می
  مادي دارد.

مراد از طرح این مدعی، ارائۀ  »کندمی شان بازنماییافراد را با شرایط واقعی هستی ایدئولوژي رابطۀ تخیلی«مدعاي اول: 
نشان دادن  ،دارد و از دیگر سوچه واقعیت نیست  آنرابطۀ مستقیمی با  ،تعریفی متمایز از ایدئولوژي است که از سویی

و  )عاري از ایدئولوژي شناخت( یان حقیقتتر از اولی است و آن تمایز متمایزي است که از قضا براي آلتوسر بسیار مهم
دهد: او ادامه می» کنندصورت تخیلی بازنمایی می شان را بهافراد در ایدئولوژي، شرایط هستی واقعی«ایدئولوژي است. 

شان نیست، بلکه شان و جهان واقعیشرایط واقعی هستی ،کنندها در ایدئولوژي براي خود بازنمایی می چه که انسان آن«
شود. همین رابطه است که در کانون شان است که در ایدئولوژي بازنمایی میها با این شرایط هستی راتر از آن، رابطۀ آنف

این نوع نگاه آلتوسري به » نتیجه هر مفهوم تخیلی از جهان واقعی جا خوش کرده است. هر مفهومی ایدئولوژیک و در
(روابط  گر بر هستی افرادی میان ایدئولوژي و نظام روابط واقعی سلطهایدئولوژي در پیوندي است که به زبان مارکسیست

چه  ایدئولوژي آن«سازد. بدین معنا که در تولید و هر چیز برخاسته از آن) و بازنمایی تخیلی افراد از این شرایط برقرار می
گر بر این افراد با روابط واقعی سلطه گر بر هستی افراد نیست، بلکه نسبت تخیلیشود نظام روابط واقعی سلطهبازنموده می

  پاسخ به این دو پرسش است:  است مهمپس از این چه  آن. )60-57: 1386آلتوسر( »شان استزندگی
این شرایط نیاز دارند یا پناه شان به برداشتی تخیلی از شرایط واقعی هستی »بازنمایی«ها براي  چرا انسان نخست،

  یا تصویرِ برساخته، ضرورتاً تخیلی است و ماهیت این تخیل چیست؟  »بازنموده«چرا این  ،که برند؟ دوم این می
کشم که از خلال آن به دو پرسش شود را به میان میارائه میصورت کلی توسط آلتوسر  که بهلوژي واز ایدئ ابتدا تعریفی

صورت  ارائۀ تعریفی عمیق از ایدئولوژي نیست. بهجا مسئله بر سر تلاش براي  تردید در اینبی: «فوق نیز پاسخ خواهم داد
(تصاویر،  ها(با منطق و سرسختی خودش) از بازنمایی بسیار شماتیک کافی است بدانیم که ایدئولوژي نظامی است

برخوردار است.  ها یا مفاهیم بسته به مورد) که از هستی و نقش تاریخی معین در چارچوب یک جامعه خاصاساطیر، ایده
عنوان نظامی از  توان گفت که ایدئولوژي بهاش، میپرداختن به مسئلۀ مناسبات میان یک علم و گذشتۀ ایدئولوژیک بدون

عنوان  (کارکرد به تر از کارکرد نظرياجتماعی ایدئولوژي بسیار مهم - ها، متمایز از علم است، چراکه کارکرد عملیبازنمایی
   .)Althusser, 1969 : 231( »آگاهی) است

                                                             
1 - Subjectivity. 
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دو پاسخ به که بی ارتباط با  کندمهم اشاره میبه چند نکتۀ آلتوسر با این تعریف کلی از مفهوم ایدئولوژي جا  در این
نوعی گرفتار آمدن در  که، ارائه تعریفی دقیق و تام از یک مفهوم مانند ایدئولوژي خود به پرسش فوق نیست. اول این

ایدئولوژي داراي وجود و  ،که هم بدون در نظر آوردن زمینۀ آن است، دوم این تعریفی ایدئولوژیک و بسته از یک مفهوم آن
طور  (همان آل بلکه هستی مادي دارندکه نه هستی ایده ،هایی استها و بازنماییعینیت تاریخی است که برساخته از ایده

 میان رابطۀ علم آلتوسرکه  تمایزي استخط  ،سومو  دهد) را توضیح می که وي در مدعاي دوم در باب ایدئولوژي آن
که از قضا براي این پژوهش و رابطۀ  بخشدمیاي اهمیت ویژهبدان و  کندبرقرار می(توهم و خیال)  (حقیقت) و ایدئولوژي

بخش مانند ابزاري است سامان ایدئولوژي به ،که این آخر. شودتلقی می با مسئلۀ ایدئولوژي نیز مهم دانشمیان دانشگاه و 
  مثابه آگاهی در وهلۀ ثانوي قرار دارد. اجتماعی که در مسائل نظري کارکرد آن به- کارکردي عملیو داراي 

کند دهد و اشاره می تز ایجابی خود در باب ایدئولوژي توضیح می ،»ایدئولوژي هستی مادي دارد«آلتوسر در مدعاي دوم، 
مواجه  دو پرسشبا ت. در توضیح مدعاي پیشین که این تز براي بسط تحلیل او دربارة  سرشت ایدئولوژي ضروري اس

شان به برداشتی تخیلی از این شرایط نیاز دارند شرایط واقعی هستی »بازنمایی«ها براي  چرا انسان نخست اینکه،(شدیم 
که  .یا تصویرِ برساخته، ضرورتاً تخیلی است و ماهیت این تخیل چیست) »بازنموده«چرا این  که، این دوم .برند یا پناه می

  شود. منجر می اي مزبوراي که ذکر آن رفت طبیعتاً به توضیح مدعپاسخ آن با مقدمه
 رو اگ وجو داشته باشندکم باید  یا دست توان یافتمادي ایدئولوژیک می هايسوژة انسانی در کنش  یک ترتیب این به 

هاي او موافقت داشته داشته باشد. کند که با کنشهاي دیگري به این سوژه ضمیمه میایدئولوژي ایده ،و نباشدبدین نح
(یعنی فهمی از ایدئولوژي که  هاي پیشینی از ایدئولوژيرغم برداشت ها و بازنمودهاي آن بهسرشت این ایدهکه چنین  هم

و  »هاي ایدئولوژیک دولت دستگاه و  دم«مادي است. آلتوسر در داند)، داراي هستی و وجودي آن را آگاهی کاذب می
خانواده، دین و ...)  آموزشی، (حقوقی،» هادستگاه و  دم«که هریک از این  دشویادآور می :هادستگاه و  دم«این  کردعمل

هر ایدئولوژي « گردیم کههمین مطلب باز می جا دوباره به یک ایدئولوژي است. در اینو صورت عینیت یافتۀ تحقق 
: 1386(آلتوسر،  »دستگاه هستی دارد. و این هستی مادي است و  دستگاه و در عمل یا اعمال این دم و  همواره در یک دم

62(.  
چنین ابراز ایمان خویش به باورهاي  یک فرد مسلمان براي دستیابی به رستگاري یا رهایی و هم: هنگامی طور مثال به

کند و رفتاري منطبق با این باورها برپایی حج، نماز و یا شرکت در مراسم تشییع و... عمل می دینی خود، به مناسکی مثل
جوید که همان هاي انتظام یافته مشارکت میدر بخشی از عملنوعی،  بهگیرد. ها را پیش می و اخلاقیاتی موافق با آن

سوژة آزاد و مختار و آگاه) انتخاب کرده   عنوان یک بههایی که او (ایده .هستند »هاي ایدئولوژیک دستگاه و  دم«هاي عمل
هاي  جا روشن است که ایدئولوژي ناگزیر خواهد بود براي جاري شدن در صورت . در ایناست وابسته هابدان ، امااست

 و دم«یکی از خودي خود، قادر به جاري و ساري شدن نخواهد بود مگر به میانجی  مختلف تحقق مادي یابد و به
تر هاي خود را که پیشعنوان انسانی به اصطلاح آزاد ایده سوژه به چنین از طرفی نیز خود و هم »هاي ایدئولوژیکتگاهدس

اي که در هر حوزه شاهد عمل سوژه به گونه نماید، بههایی مادي ثبت میدر کنش نهایتاً را برساخته است آن ،ایدئولوژي
تولید و  ،هایی نظیر آموزش دستگاه و  دم واسطۀ بهها که این ایده اند، غافل از اینهایی هستیم که در او برساخته شدهایده

کنند که توسط را مناسکی منظم می هاي سوژهو کنش شوند. این اعمالبازتولید می توسط خود شخص در وهلۀ نهایی
  اند.سامان یافته »ایدئولوژیک دستگاه و  دم«
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احساس رهایی و رستگاري خواهد  هاییمثال نیز آورده شد، یک فرد مسلمان آن زمانطور که در  ترتیب و همان بدین
تر این عمل هرچه زودتر و نزدیکیا به شیطان سنگ بزند و  از پیش سامان یافته، سکامن ی ازالمثل در یکیافت که فی

شت. به این سبب که ایدة رهایی ایجاد خواهد گ يرهایی و رستگاري بیشتر اسحساانجام دهد در او نسبت به سایرین را 
، با باور به این ایده و عمل به مناسک انتظام یافتۀ آن خودش تعریف دستگاه ایدئولوژیک دینی بنا به یا رستگاري در دم و

ایدئولوژي «گوید: چنان که آلتوسر میآن .دهدنشان میاست که سوژه خود را رها و رستگار در برابر پروردگار خویش 
بخشد، و این ها را انتظام می نهد که مناسک مادي آندستگاه ایدئولوژیک، اعمالی مادي را پیش می و  یک دمموجود در 

(آلتوسر،  »کندهاي مادي سوژه موجودند که بر حسب باور خود در آگاهی و رضاي کامل عمل میها خود در کنشعمل
1386 :66(.  

اشاره کرد که به میانجی  »هاي ایدئولوژیک دستگاه و  دم« اري در اعمالِکوچنین ساز و هم توان به ویژگیدر این میان می
شوند که داراي عینیت مادي (مستتر در مناسک انتظام یافته) است. یعنی اي می»بازنموده«تبدیل به  »هاایده«آن 

یافته است. اما  سامانهاي ها محصول نظامی از ایدهآن کنش زند که خودهایی میبه میانجی آن دست به کنش »سوژه«
دستگاه  و  دم«عنوان  شود) بهچه به ظاهر در دانشگاه کسب و تولید می منزلۀ آن (به در رابطه با دانشگاه و آگاهی یا دانش

 ها سوژة انسانی با رضایت و توافق به سراغ مفاهیمی در اندیشۀ آلتوسر خواهم رفت که به میانجی آن »ایدئولوژیک دولت
  . یابدهاي سامان یافتۀ ایدئولوژي میرا در چنبرة کنش یشخود است که خو

   3»سازيسوژه«و 2»دژشناخت« 1،»استیضاح«
هاي  هاي خویش را از مراحل ابتدایی یادگیري آموزهنظام آموزش که از کودکی مخاطبان یا بهتر است بگوئیم سوژه

دستگاه ایدئولوژیک  و  دم«ترین  عنوان مهم مختلف از تحصیل ابتدایی تا مراحل تکمیلی و بالاتر آن در اختیار دارد، به
هاي اجتماعی و سیاسی و دینی، آموزش و اعطاي ، آموزش نقشساختنپذیر پذیر کردن، هنجاروظیفۀ جامعه »دولت

عملاً در ساحت آن، اي که سوژه انسانی پس از ورود به گونه دارد. بههاي مختلف انسانی را برعهده شایستگی و لیاقت
ایدئولوژي مسلط شده است و در این فرآیند با تناسبی که  اجیرِ پنهان یصورت تر بهکه پیش افتدفرو میچنبرة دستگاهی 

نظر  که بدیهی هم به اسازد، جایگاه اجتماعی و سیاسی و حتی مذهبی خویش رمیان خود و ایدئولوژي مسلط برقرار می
  در پسِ آن خواهد یافت. رسد،می

 دم«یک نهاد را به منزلۀ یک  ،ایدئولوژي که به میانجی آناي که اهمیت دارد چگونگی عملکردي است جا مسئله در این
مذکور چگونه  »دستگاه ایدئولوژیک و  دم« چه مهم است، آن است که دیگر آن و .آوردمی به خدمت خود در »دستگاه و 

 و  دم«تعریف شده و به میانجی از پیش که توسط ایدة موجود در ایدئولوژي  داردوا می سوژة خویش را به انجام اعمالی
همراه رضایت و هگونه مقاومتی و حتی ببدون هیچکه سوژة مورد نظر  جایی یافته است. تاسامان  »دستگاه ایدئولوژیک

 دهد. در این میانبه این امور تن می ناپذیري که پیرامون او در جریان استر رؤیتبدون آگاهی از امو ش،توافق خود
هاي و دستگاهدم «و » سوژه«سو و  از یک» هایشدم و دستگاه«و » ایدئولوژي«میان  ايیابی دوسویهرابطۀ ساخت

مقولۀ سوژه برسازندة هر «آلتوسر عقیدة  . بهکنندرا کامل میفرآیند برساخته شدن سوژه  گیرد کهشکل می »ایدئولوژیک

                                                             
1 - Interpellation. 
2 - Ignorance. 
3 - Subjectification. 
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 که است آن -  است ایدئولوژي این شناسندة که کارکردي - ین دلیل که کارکرد هر ایدئولوژيه اب »ایدئولوژي است...
  ل نماید.بد سوژه به را انضمامی افراد

چرا که با  د.شونکه بدیهی تلقی می استبر اموري تأکید مهم ایدئولوژي در فرآیند برساختن سوژه، دیگر و هاي از ویژگی
در  ارادة دیگريکه به نظر برسد پاي  بدیهی بدون آن يمثابه امور ها را بهایده استعانت از این ویژگی است که ایدئولوژي،

 اعنوان سوژة ایدئولوژي ی که ما به کند. چرابه سوژة خویش حقنه می ها در جریان است،ایده پسِ پشت سامان یافتن آن
، همواره در مواجهه با بدیهیات از پیش مفروض ددستگاه ایدئولوژیک قرار دار و  اي که در چنبرة دمم سوژهیهتر بگوب

ناپذیري گرفته شده، بدون هیچ مقاومتی تنها با تأیید و در مواردي نیز حتی با تحسین آن با واکنش طبیعی و اجتناب
  موافق و پذیراي امور مذکور هستیم. 

. بدین معنی که ایدئولوژي در وهلۀ نخست، افراد را در کندمعناي خودش را ظاهر می »دژشناخت«که ت جاس در این
کند که مبتنی بر اموري بدیهی است. یعنی ایدئولوژي سوژه  ها مجهز به یک آگاهی پیشینی میمواجهه با مسائل و پدیده

براي و واسطه ایدئولوژي فقط به«که  ، چراخواهندمی یا او را به اصطلاح فرا قرار داده  »استیضاح« ورا مورد خطاب 
و 1»ختیبازشنا« هاییواکنش از خود عنوان سوژة آگاه و شناسنده) (به که به میانجی آن، فرد» سوژها وجود دارد

نصیب او سازد و معرفتی که در این فرآیند می آگاهی که سوژه را بر از آن نوع ،و در وهلۀ بعديدهد نشان می ایدئولوژیک
 (شناختی) آگاهییا  ،»شناختدژ«چیزي نیست جز همان  - زند (کنش) می که او به میانجی آن دست به عمل - شود می

تنها براي  شده است، که فرآیند و حاصل این دستکاري یا دستکاري» تحریف«وسیلۀ ایدئولوژي هنام حقیقت و ب که به
 :Althusser, 1971(بازنمایی) حقیقت در چارچوب ایدئولوژي است دادن (منظور باژگون جلوه به »دژشناخت«تولید 

261-270(.  
واسطۀ  یابد بهعینیت مادي می »هاي ایدئولوژیک دولت دستگاه و  دم«که به میانجی  ايسخن دیگر ایدئولوژي به
به آن، خود را  با چنگ انداختندهد که سوژه را طبق نظارت از بالا شکل می »یاژگونب«، نظام معرفتی »دژشناخت«
امور «سمت ندیدن  بهخود را  کند ومیایدئولوژي  ارادة مستور در» منقاد«نوعی  به سان ماهیِ دهان به قلاب زده به

را براي وي  شودچه مبنی بر ارادة ایدئولوژي است و بدیهی تلقی می تنها آن کهدهد سوق می »يناپذیر رؤیت
که  چرا که تکیه بر رهایی و استقلال دارد، -یري، آموزش و کسب معرفت را سازد. این فرآیند؛ یادگمی »پذیر رؤیت«

که خود مجهز به دهد. لذا نظام آموزش تحت تأثیر خود قرار می -ترین آنهاست آزادترین و مستقل ،ها بهترین دانشگاه
نتیجۀ فرآیندهاي اي که از فهم شرایط حقیقیسازوکار کسب و تولید آگاهی در شناسایی حقیقت مقولات است، 

و  خواهند بود آن مطیعشوند نیز هایی که تحت این شرایط و در این بستر ساخته میعاجز مانده و سوژه ،ایدئولوژیک است
 شده در این فرآیند از پیش تعیین شده، صورتبنديکنند که هایی را بدیهی تلقی می تنها قادر به درك اموري هستند و آن

 است. 
همیت. اموري ثابت و حقیقی فرض کند و دیگر امور غیر اصیل و بی اموري اصیل و مهم جلوه میا ،در این شرایط

چون خصلت ایدئولوژي این است که اموري را  «...دهد. می ها را برساخته و بدیهی نشان شوند که ایدئولوژي آن می
 »دهد، زیرا پاي امور بدیهی در میان استجام مینظر برسد دارد این کار را ان که به مثابه امور بدیهی جا بزند، بی آن به
 و  کند و در دم سو با گفتمان غالبی سروکار دارد که ایدئولوژي را تولید می که ایدئولوژي از یک ) چرا68: 1386آلتوسر، (

                                                             
1 - Recognition. 
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کند. ر می(فراخوانی) با سوژه ارتباط برقرا »استیضاح«کند، از سوي دیگر از طریق سازوکار هاي دولت جاري می دستگاه
هاي زند، تنها باورهایی را که از ایدهکند آگاه است و آزادانه دست به انتخاب میخیال می ،تعریف دکارتی نابراي که بسوژه

جوید که شود را گردآوري کرده و درنهایت در بخشی از اعمال انتظام یافته مشارکت میتحمیل شده به وي ناشی می
  اند. وابسته »هاي ایدئولوژیک دولت دستگاه و  دم«ها همان اعمالی هستند که به  این

جا  (در این تمایز میان علم یا معرفتباید که  ، جایینهادتأکید انگشت بر آن شود میاینجا دقیقاً همان بزنگاهی است که 
یدئولوژي) را تشخیص داد و این درست (شناخت و معرفت تولید شده توسط ا آگاهی عاري از ایدئولوژي) و ایدئولوژي

با این وصف دشوار نخواهد بود فرآیندها را در دانشگاه ردگیري کنیم.  گونه دارد تا اینرا بر آن می همان چیزي است که ما
ترین و  شود، همان مهمهر مقوله تلقی می منزلۀ ابزارهایی براي رسیدن به حقیقت که در آن دانش و معرفت به فضایی

طور  همان .شوددر نظر گرفته می قرار گرفتن در خدمت ایدئولوژي حاکم و براي اجیر شدن ي باشد کهترین نهادديکلی
گه داشتن افراد بلکه دانایی ترین امر، دیگر نه نادان ن هاي مدرن و حتی دموکراتیک امروزي نیز مهمکه در دولت

جایی که مردم حقوق خود را در  خواهند. از آننایی که حاکمان میهاي داواسطۀ رژیمهاست؛ البته با آن شرایط و به سوژه
  دادن است. ها باقی است و آن انواع آموزش ها دانستند تنها یک راه براي حکومت بر آناین نظام

چنین از  که از این رهگذر و همآن بود  )سازيسوژه استیضاح و ،(دژشناخت، دستکاري م فوقیهااز توضیح خلاصۀ مفمراد 
و نحوه عملکرد و  »دستگاه ایدئولوژیک و  دم«منظر رهیافت آلتوسري مدخلی را براي نزدیک شدن و توضیح عینی یک 

نیز مشاهده  دیگري زاویۀاز بستر فکر مارکسیستی آلتوسر بلکه از  فقطنوع کارکرد آن باز کنیم. تا این سازوکار را نه 
  کنیم.

  تماشاگر-دانشگاه و سینما-دانشجو
جایی که   . درست همانخواهیم شناختبازکند عمل میدر سینما شکلی که  به را »دستگاه و  دم«در ابتد منظور و  به این

سبب با بررسی نحوه عملکرد  شود. بدینکار گرفته میهب شکلش ناپذیرترینم به رؤیتو ه شکل آن ترننمادین توأمان به
دستگاه اصلی  و  تأثیرات ایدئولوژیک دم«با عنوان  1لویی بودري- ژان مقالۀ به کمک »دستگاه ایدئولوژیک سینما و  دم«

 چگونگی عملکرد، خواهیم توانست نوشته شده استدر ارتباط با ایدئولوژي و قوام یافتن سوژه در سینما که  »سینمایی
با کمک صورت شماتیک در سینما و سپس  و بهدر این فصل  مثل دانشگاه را »دستگاه ایدئولوژیک و  دم«یک 

  هاي عینیِ آن دریابیم. مصداق
آیا طبیعت فنی ابزار بصري که با کنش علمی مستقیماً در ارتباط است در خدمت پنهان «پرسد: بودري در مقالۀ فوق می

ها یک نوع  آن ها در محصولات ایدئولوژیک و تأثیرات ایدئولوژیکی این ابزارهاست؟ اساس علمی ساختن کاربرد آن
تباط با سینما روي در ا  (Baudry, 1970: 40)»کندکند و از تردید کردن در آن جلوگیري میاد میطرفی را ایج بی

(امر واقع، امر نمادین و  از سه مرحلۀ لکان» گیآیینه«گذارد به مرحلۀ  و شیوة عملکرد آن و تأثیراتی که بر مخاطب می
پنداري میان سوژه و آگاهی تولید شده بر روي پردة سینما ذات کند و از آن براي توضیح نوعی از هماشاره می امر خیالی)

اي که تصاویر تولید شده توسط گونه گیرد. بهشود) کمک میظاهر می »و دستگاه ایدئولوژیک  دم«منزلۀ هیئت یک  (که به
سینما و نیز سالن دوربین فیلمبرداري و مونتاژ و حتی پردة روشن  (سناریو، دکوپاژ، کارگردان به میانجی ابزار سینمایی

ها تنها با یک  کند که همۀ ایناضافه می ويآید. حساب می مثابه یک معنا و یا آگاهی به تاریک آن) براي مخاطب به

                                                             
1 . Baudry, jean Louis (1971). Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus. 
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فریم در  24، شودکه باعث می یتداوم .است» تداوم«یابد و آن معنا می (تماشاگر) ویژگی است که براي سوژة سینما
هم تداوم و حرکت.  است متشکل از کارگردانیهم معنا ...« .شود قتی یکپارچه بازنماییچون حقی در چشم سوژه هم ،ثانیه

کند] و تنها رابطۀ میان [سرکوب می زندکند) را پس میسازوکار تصویر، عناصر متمایز (عدم تداومی که دوربین ضبط می
ا حرکت و تداوم را نمایندگی کنند. اما حرکت و شوند تترتیب تصاویر منفرد پنهان می این  گذارد. بهها را به نمایش می آن

 ,Baudry( »یابندج میضها ن تر آنهاي جزیی تداوم بیانی روشن از مناسبات تصاویر هستند که از عدم تداوم و تفاوت
1970: 43(.  

تر توسط دوربین ضبط شود که پیش(تماشاگر) در سالن سینما و بر روي پردة نورانی مقابل خود، با چیزي مواجه می سوژه
 - گیردصورت میتولید و انتقال معنایی خاص به انگیزة هایی که م پیوستن صحنهه بهبا  -  تدوینوسیلۀ عمل  هو بشده 

(تماشاگر در سالن سینما  بیرونیو متغیرهاي از محیط  تماشاگر واسطۀ جدا شدنهطور ب هم متصل گردیده است، همین هب
شود) در اختیار نور و تصویر و ارادة کارگردانی منفک می ،حال در آن قرار دارد /وي نیز در عیناز جهان بیرون از سالن که 

  کند. ارائه می (تماشاگر) به سوژة خویش ،تولید شده منزلۀ یک متنِ است که اثرش را به
و دستگاه  نوعی از   ن دمیابد و توسط ایقوام می »و دستگاه ایدئولوژیک  دم«به میانجی این  (تماشاگر) در اینجا سوژه

کند. کافی است تا تماشاگر روي از پرده برداشته طور که محیا کرده است به ناخوآگاه سوژه عرضه می آگاهی یا معنا را آن
اي را مشاهده خواهد کرد که نور و تصویر از آن محل بر روي پرده پرتاب گاه دریچه کند، آننگاه و به پشت سر خویش 

گاهی بر روي پرده به نمایش در منزلۀ آ که به است اثريبا حقیقت بازنمایی شده که همان تماشاگر شوند. رابطۀ می
از نوع رابطۀ کلیت سینما با تماشاگر نیز  چنین هماي است که ایدئولوژي با سوژة خویش دارد، همان رابطهدرست آید،  می

  نماید.بر قرار میة خود با سوژ »و دستگاه ایدئولوژیک  دم«است که  ايهمان رابطه
آورده شد،  براي نشان دادن چگونگی رفتار ایدئولوژي و تجهیزاتش سینماعملکرد  با کمک گرفتن ازمثال فوق که شاید 
سینما چون  دانشگاه نیز همفقرة فوق،  سان به که . چراباشد شده و دستگاه  ایدئولوژیک دانشگاه  گر عملکرد دمـروشن

) در مقام محملی براي دانشواسطۀ ابزار  ه(ب پردة سپید مقابلش هب (دانشجو) خیال تماشاگروسیلۀ محدود کردن  به
شود و با ظاهر می »و دستگاه ایدئولوژیک  دم«آید، سازوکاري که در هیئت یک می ایدئولوژي حاکم و مسلط بر

  شد.بخجایگاه مرکزي سوژه را تصاحب کرده و بدان شکل می بندي یک رژیم دانایی، صورت
 ملاحظاتی انتقادي بر رهیافت نظري پژوهش

دنبال کشف و کسب آگاهی نسبت به  ههمواره بش بهبود کیفیت حیاتو حتی بقاي خویش  رايانسان از ابتداي تاریخ ب
کسب و در حافظۀ تاریخی خود  نیگوناگو هايواسطۀ معرفت هش بوده است و این فرآیند کسب آگاهی را بنخود و پیرامو

 ثبت و حک کرده است. اما این آگاهی یا معرفت کسب و تولید شده و نسبت آن با حقیقت حائز رابطۀ معناداري است. چرا
هاي مفصلوسیله و میانجی هب ،شود همواره با واسطهمیشناخته چه حقیقت  که نزدیک شدن و دستیابی به حقیقت و آن

بدون آن و  به حقیقت هر مقوله همان فرآیندي است که نزدیک شدن واسطۀ، وسیله یا هامفصلین بوده است. ا متفاوتی
  امري محال است. آن مقوله، دستیابی به حقیقت 

توانیم اثرات آن حقیقت و پرتوهایی از آن امر حقیقی را اي تنها میبه دیگر سخن، براي دسترسی به حقیقت هر پدیده
رود محال است. چراکه این گمان می بندي باشدکه عاري از هرگونه مفصل قیقتی تام و دسته اولدریابیم و دستیابی به ح

هاي بیان و توصیف آن است که هستیِ بیرونی نداشته و همواره شیوه و روش ،صورتی یکپارچه و تام که اساساً حقیقت به
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ها و یا شیوهشناخت ایم شناسی شناختهام معرفتچه با ن بخشد. بنابراین در طول تاریخ اندیشۀ بشري آنمی هستیبدان 
  شود تا به حقیقت و امر حقیقی نزدیک شد.تلاش می ، در درون آنشناختو مدعاي آن  هایی است که به میانجیطریقت

رن نهادهاي مد -  خوانیمگونه ب چه مدعاي این پژوهش است این ها و بهتر است بنابر آنشیوه - عنوان یکی از  دانشگاه به
عنوان نهادي که  به ،ارائه شددر مختصري از ایدة دانشگاه طور که  کسب و تولید معرفت یا آگاهی. دانشگاه هماندر 
فرض را بر همین و بخشی از این پژوهش نیز  شودشناخته می است بوده ظاهر در کار کسب و تولید معرفت مشغول به

 ویژگیآیا دانشگاه در فرآیند کشف و تولید علم، نهادي مستقل است یا معرفت تولید شده در دانشگاه از  گذارد. امامی
منزلۀ نهادي مدرن  دانشگاه (و حتی علم) اساساً به –که  یا این. برخوردار است آنطرف بودگی علم و بی جا بودگی بی

عنوان یک تکنولوژي برساخته یا دستاورد  نیست، بلکه بهطرف یا سکولار تنها بی (یعنی نه داراي خصلتی ژانوسی است
پاسخ به  دهد). هاي متفاوتی از خود بروز میبشري، بسته به نوع کاربرد دانش در یک نظام معرفتی خصوصیات و ارزش

ک شکل نظري تلاش کردیم تا بدان نزدی که بهتر را در خود مستتر داشت، کلی پرسشیپاسخ به در دل خود ، پرسشاین 
  و چرا؟ آیدحساب می و دستگاه ایدئولوژِیک دولتی به  دانشگاه دم شویم. این پرسش که آیا

هاي استیلا (پلیس، نهادهاي امنیتی و نظامی، حقوقی و...) و اي از دم و دستگاهبر این مبنا دانستیم که دولت با مجموعه
صورت  صورت آشکار و با دومی به نی و...) که با اولی بههاي ایدئولوژیک (نهاد آموزش،خانواده، نهادهاي دی دم و دستگاه

چنین جاري شدن قدرت در اولی، قابل ردیابی و  دهد. همپنهان قدرت خویش را اعمال کرده به زیست خویش ادامه می
وژيِ آن توان با ایستادن بیرون از ایدئولهاي اعمال قدرت سیاسی پنهان است و تنها می شناخت است و اما در دومی، شیوه

در موضع شناخت علمی قرار گرفت تا تمایز میان ایدئولوژي از علم را دریافت و این امر مستلزم گسستی است که باید در 
ظاهر با  که دم و دستگاه ایدئولوژیک آموزش به جایی فتد. از آناحوزه معرفت و شناخت از ایدئولوژي و تأثیراتش اتفاق بی

ترین دستگاه ایدئولوژیک دولت هم در بازتولید روابط قدرت و هم در بازتولید  دارد، مهمشناخت و کشف حقیقت سر و کار 
جایگاه خود و پیرامونش دست به شناخت مبتنی بر   اي که نتواند نسبت بهشود. چرا که سوژهمناسبات آن شناخته می

ار است را نیز نخواهد یافت، بنابراین در واقعیت بزند، بالطبع توانایی برون رفت از روابط موجود و شرایطی که بدان دچ
کم در نظام آموزش و حوزة دانشگاه  وهلۀ نهایی این فرآیند منجر به ادامۀ وضع مستقر و بازتولید روابط موجود، دست

زعم آلتوسر آن  خواهد شد. چرا که اگر قرار باشد تلاشی براي برون رفت از این شرایط و مناسبات آن صورت پذیرد، به
واسطۀ نوعی از آگاهی و شناختی که فارغ از از آگاهی پیشینی به 1»شناسانه گسست معرفت«معطوف خواهد بود به تلاش 

که او راه برون رفت از چنبرة دم و دستگاه ایدئولوژیک  طوري به بندي شده باشد.نظام دانایی جاري و مستقر صورت
علم  است که از درون ايشناسانهمعرفت واسطۀ گسستبهبیند که بندي دانش و آگاهی جدیدي می آموزش را در صورت

شناسانه را از آلتوسر مفهوم گسست معرفت .)Althusser, 1969: 13-39(شود ماتریالیسم تاریخی حاصل می
گیرد و بنیان علم ماتریالیسم تاریخی مارکس را همین گسست از نظام روابط ) وام می1962-1884( گاستون باشلار

زعم وي هیچ هستندگی بیرون از ایدئولوژي حاکم وجود نخواهد  بهاند که با ایدئولوژي پیوند خورده بود. دپیشین می
نسبت به امور مبتنی بر آگاهی  سانهشنامعرفت یبر مبناي گسستهم  آنکه  نوییواسطۀ پروبلماتیک  همگر ب ؛داشت

یی آلتوسر به این پرسش که، آیا دانش تولید شده در شده باشد. با این گزاره خواهیم دانست که پاسخ نها پیشینی ایجاد
چراکه  .خواهد بود »خیر«؟ یابی با حقیقت کمترین فاصله را خواهد داشتدر نسبتآیا ري از ایدئولوژي است و عادانشگاه 

                                                             
1 - Epistemological break. 
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د مگر بیرون خواهد آمد، چیزي نخواهد بو »و دستگاه ایدئولوژیک آموزش  دم«چه از درون  بنا بر فکر آلتوسري هر آن
  و ادامه حیات آن توسط نیروهاي فکري و انسانی برآمده از آن. مستقرهاي جدیدي براي بازتولید ایدئولوژي امکان

در برابر یکایک واژگان حاضر در متون علمی که  درهیافتی مارکسیستی معتقد بود که حتی بای اب در این مورد او موافق
بر مبناي علم ماتریالیسم  یی، واژگانی را نیز در متون علمی پرولتاریاشودمیداري تولید توسط دانشگاه در دنیاي سرمایه

 .انسانی برآمده از تولیدات علمی آن را داشته باشد -تاریخ تولید کرد که توانایی مقابله با ایدئولوژي حاکم و نیروي فکري
حقق گردد. با این تاي دانش پیشینی مبور از ایدئولوژي حاکم بر روابط و محتوزسبب گسست معرفت شناسانۀ م تا بدین

عنوان یک سازوکار تولید  بهمعناي عام آن)  (به که؛ آیا اساساً دانشاین پرسش  مقدمات خواهیم دانست که پاسخ آلتوسر به
طرف ماندن را هایی ژانوسی نیز داشته باشد؟ یا حتی دانش در میانۀ ستیز بر سر قدرت، توانایی بیتواند سویهقدرت می

  است.» خیر«را خواهد بود؟ دا
هاي ایدئولوژیک دولت و رهایی سوژة انسانی از و دستگاه رفت از چنبرة دم دنبال راهی براي برون ترتیب اگر به به این

شناسانه از درون علم ماتریالیسم تاریخی ناب راه سلطۀ ایدئولوژي حاکم هستیم، لویی آلتوسر جز مسئلۀ گسست معرفت
کند. یعنی دهد، همین مسئله، محوري است که اغلب منتقدان اندیشۀ آلتوسر را حول آن جمع مینمی دیگري به ما نشان

برند. بسیاري از منتقدان آرا یا پایان سوژه در اندیشۀ آلتوسر از آن نام می» مرگ سوژه«مفهومی که از آن با عنوان 
نی چون: سارتر و موریس مرلوپونتی از حزب کمونیست کنند، کسامتهم می1هاي او را به ضدانسانی بودنآلتوسر، اندیشه

هاي انگلیسی چون: ئی. پی تامپسون نظریات او را یکسره رد کردند و نوع نگاه وي را در ارتباط با فرانسه و مارکسیست
 هاي انسانی،هنوز هم انتخابنابودي محوریت انسان در ساختارهاي اجتماعی زیر سوال بردند، با این استدلال که 

  چه آلتوسر از سوژة انسانی گفته است را دارا خواهند بود. ها، قابلیت ایفاي نقشی بیرون از آنهاي انسانی و هدف ارزش
تنها تکنولوژي مورد استفاده قدرت نیست،  نه / معرفتمیشل فوکو نیز دانش نظرگاهدر  پس از آلتوسر دیگر سوییاز اما 

کند (و نه صرفاً با مهیا کردن  باید پذیرفت که قدرت دانش را تولید می«اند. دانش و قدرت دو روي یک سکهاز قضا بلکه 
دلیل مفید بودن آن)؛ باید پذیرفت که  دلیل خدمت دانش به قدرت و نه صرفاً  با استفاده  از دانش به شرایط براي دانش به

اي از دانش همبسته با ی بدون ایجاد حوزهقدرت و دانش مستقیماً بر یکدیگر دلالت دارند؛ باید پذیرفت نه مناسبات قدرت
 (فوکو، »حال، مناسبات قدرت را پدید نیاورد... آن وجود دارد و نه دانشی که مستلزم مناسبات قدرت نباشد و در عین

1378 :40(.  
ن آدمیان به پردازد که از طریق آسازي و روابط قدرت و معرفت میدر این میان به وجوه گوناگون ابژهپس از آلتوسر فوکو 

اي که وي گونه بر بدن است. به دانش -شوند، که مضمون اصلی آن حک و تعبیۀ تاریخی روابط قدرتسوژه تبدیل می
واسطۀ آن  داند که بهسازي را بر اساس آن بنا نهاده شده میهایی از ابژهدر تحلیل روابط خاص قدرت و معرفت شیوه«

(علوم انسانی) و روابط  کید روي دلالت تاریخی و اجتماعی ظهور علوم نابالغأانگشت تاند. او آدمیان تبدیل به سوژه شده
» سازي هستندسازي و سوژهگذارد که قادر به ابژههاي نوین قدرت میها با پیدایش توسعه و تثبیت فناوري متقابل آن
رسد که راهی مشخص و نظر می به با این توصیف و نقدهاي موجود بر اندیشۀ آلتوسر و فوکو )138: 1389(اسمارت، 

صورت حاضر و  هم به در درون دستگاه فکر این دو متفکر، آن» و دستگاه ایدئولوژیکدم «تبیین شده براي برون رفت از 
شود از درون اندیشۀ آنان استخراج کرد و با استعانت هایی که میکه خود با استفاده از امکان آماده نخواهیم یافت، مگر این

اند تا به این پرسش پاسخ روشنی دهند (که آیا راه برون رفت از دم و کر اندیشمندانی که در این حوزه تلاش کردهاز ف
                                                             

1 - Antihumanism. 
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هایی از دستگاه ایدئولوژیک نظام آموزش وجود خواهد داشت) تلاش کنیم تا اندیشۀ منسجمی را براي پاسخ به پرسش
  این دست ترسیم کنیم.

 گیري نتیجه
ي برون رفت از چنبرة دم و دستگاه ایدئولوژیک آموزش براي سوژة دانشگاه (استاد و دانشجو) ممکن که آیا راهی برا این

وجود آوردن فضایی براي  که اساساً سوژة دانشگاه که در این میان گرفتار ایجابیت شده است توانایی به است؟ یا این
ها، خود تقلایی  تلاش براي پاسخ دادن به آن هایی هستند که مقاومت در برابر چنین سامانی را خواهد داشت. پرسش

شود و براي رهایی از خواهد بود براي ایجاد و خلق فضاهایی که در آن امکان مقاومت در برابر ایدئولوژي غالب زائیده می
آن نیز  شناسی این روابط، در جهت برون رفت ازبر توصیف و آسیب اي هستیم که بتواند علاوهاین ایجابیت نیازمند اندیشه

  مارا یاري کند. 
(شناخت) بسیج  نوعی از علم علیه نتوانیم انداي که تا کنون کسب شدهن دستاوردهاي علمیتبا در اختیار گرفکه  مادامی
چه توسط این نوع از  نخواهیم توانست به آن - استسی آن نوع علم پنهان شناروشپس این ابزار ناگزیر در  که - شویم

اي که در این مناسبات جایگاه تاریخی نوعی از خودآگاهی نسبت به ه است شناخت وثیقی پیدا کنیم و بهیافت آگاهی سامان
نسبت تولید کنیم که کسب و  آگاهیهاي خود توانیم علیه آموختههمان اندازه می بهما  ایم دست یابیم. چرا کهاشغال کرده

تنگ و محدود آگاهی  هايباشیم. در این راه که از گذرگاه نوع از معرفت فاصله گرفته و یا گسست ایجاد کرده به آن
بخش از تاریخ آگاهی و نوعی خوانش رهایی گونه شناخت از خود، معطوف به اینکه رسد نظر می گذرد بهی میتاریخ

که از  اي استدر اینجا منظور آگاهی( شناخت نوع این رها کند. یبندهاي تاریخاین تواند ما را از میسیاست است که 
در ) به ما کمک خواهد کرد که آیددست می و بنا بر موضوع مورد پژوهش به شناسیِ شناخت در دانشگاهدرون معرفت

بر وي  ایدئولوژیک معرفت و دستگاه  دمو تأثیراتی که  »آگاهیسوژة «وهلۀ اولیه، بررسی و کسب شناخت در مورد 
بندي کنیم. در وهلۀ بعدي، ما را در مترتب  ز این نظام دانایی صورترا بیرون ا سازدرا برمی گذارد و شکل اصلی آن می

م یافتن هیئتی جدید از دانایی رساند که در نهایت منجر به نظاساختن قطعاتی از آگاهی مبتنی بر سامانی نو یاري می
است. در وهلۀ نهایی، شاید شود و در مقابل معرفت پیشینیِ از پیش جاگیر شده و نشسته، در جایگاهی انتقادي ایستاده  می
لبی صورت آن بندي شده است به گسستن بندهایی از این سوژه منجر شود چه حاصل این نوع آگاهی که به شیوة غیر صـ

  هاي قدرت در کمال رضایت به دور خویش تنیده است.هاي دم و دستگاهکه پیشتر به میانجی تکنیک
اگر سینما (با  م.یمتوسل شو و تماشاگر سینمااز سالن  مثالیبه  ب بالامطال روشن شدن براي رسد بهتر استنظر می به

چون دانشجویان این دانشگاه در  سان یک دانشگاه بنگریم و تماشاگران حاضر در سینما را نیز هم همۀ تجهیزاتش) را به
بر روي پردة مقابل  چون نمایی از حقیقت صورت پیوسته هم گاه تصاویري که در قالب یک فیلم و به نظر آوریم. آن

و دستگاه دانشگاه از پیش تولید شده و در   ماند که توسط دممنزلۀ همان آگاهی می تماشاگران در حال اکران است به
اي در برهم زدن این ترین اراده گیرد. اما آیا این تماشاگر/ دانشجو کوچکمقابل دانشجویان در حال تحصیل قرار می

هاي درون فیلم (روایت، قصه) که همواره خیره به پردة تصاویر مقابل، با شخصیت اینفرآیند را خواهد داشت؟ یا 
چون دانشجویانی (یا حتی اساتیدي) که با همدلی و تلاش  کند. همپنداري، احساس نزدیکی و یا سازگاري می همزاد

  پردازند.چه هست می نفراوان درون نظام دانشگاهی و ساختارهاي آموزشی و محتوایی موجود به بازتولید هر آ
نگاهی به پشت سر  اي، اراده کند که با چرخش سرشاگر هر کدام از این تماشاگران/ دانشجویان/ اساتید با هر انگیزه

هم پیوسته و در قالب یک فیلم) از یک نوع بازنمایی حقیقت برآمده است  گاه به باوري که (مبتنی بر تصاویر به بیاندازد، آن
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کند. سمت پردة مقابلشان پرتاب می داد، چرا که متوجه دریچۀ کوچک و نورانی خواهد شد که تصاویر را بهپایان خواهند 
که از دریچۀ نورانی بر روي پرده  پیش از آن - بندد تنها بازنمایی از یک حقیقت است که چه بر روي پرده نقش می آن

اي از کارگردانی که کارش تبدیل نوشتار به تصویر ع و شیوهپرتاب شود، توسط نویسندة فیلمنامه، دوربین فیلمبرداري، نو
 - هاي تدوین و مونتاژ به میانجی ابزار کلی سینما (سالن تاریک و دستگاه آپارات و پردة سفید)چنین تکنیک است و هم

به تماشا وا  یدکنندگان آن اثرتبدیل به روایتی شده است که تماشاگران را با میل و هیجان خود مطابق با  ارادة تول
تماشاگر/ دانشجو، این پرسش مطرح است که؛ آیا سوژه دانشگاه نیز  -دارد. با طرح مثال و مقایسۀ سینما/ دانشگاه  می

جهت عکس دنبال کند، دارا خواهد  رو را بهپشت سر نگاهی بیاندازد و فرآیند پیش مانند تماشاگر سینما توانایی این که به
  بود؟

براي  کم و دستگاهی وجود دارد؟ یا دست  ة دانشگاه امکان گسست از چنبرة خشونت پنهان چنین دمآیا اساساً براي سوژ
در تلاش براي ». مقاومت ستوهیده است«که اساساً  یا این وجود دارد؟امکانی هم  مقاومت در برابر چنین سازوکارهایی
فکر  بهماند فقط منحصر می نه دهدشکل می خصوص را در این چه مدعاي ما آنهایی نزدیک شدن به پاسخِ چنین پرسش

ي و حقیقت را از طریق گسست شناسانه؛ که تنها راه تمایز میان ایدئولوژ در خصوص گسست معرفت آلتوسري
چه  امتناع از آن«تنها به  داند و نهمی» علم ماتریالیسم تاریخی«بندي شده از درون  شناسانه مبتنی بر مشکلۀ صورت معرفت
هر جا «گذاریم که ویی در این خصوص قانع خواهیم ماند. بلکه بناي مدعاي خویش را بر این فرض میفوک» هستیِ

  ».قدرت حضور دارد، امکانی هم براي مقاومت و تولید آن وجود خواهد داشت
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